
  
فک است که پيش از مرگش نتوانست آنرا چاپ و  نسکی که در دست داريد يکی از آخرين نسکهای زنده ياد آله دال

  .در دسترس دوستداران ايران و فرهنگ ايرانی قرار دهد

  

ه است و دانشنامه ايرانيکافک در مورد درونمايه  اين نسک دربرگيرنده پرسشهايی است که آله دال  به آنها پرداخت

  .که دکتر يارشاطر به اين پرسشها داده است(!) چنين پاسخیهم

  

  با سپاس از آله دال فک

   کاويانیشاهين
/com.kaviyani-derafsh://https 
/com.kaviyani-derafsh-the://https 

  
  
  
  
  

  
  

  يكاـــرانـــه ايـشنامــــدان
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https://the-derafsh-kaviyani.com/


  

  كمـــخش يـب
  

ه زي  نام ر مع ه دكت ن ك اره اي اطر در ب تاد يارش ه اس رعيات(اي ب ار ش ر دب) آموزگ تادان  و دكت ي اس باش
 .شناسي برگزيده براي دانشنامه ايرانيكا، ميگويند اسلام

  
ه آتش  سكخانهنن ننهاده و تازيان، در ايران شمشير نكشيده و با زور اسلام را به گردن ايرانيا ز ب اي را ني

 اند؟ آنرا پذيرفته) معنويت(ايرانيان خودخواسته به دلخواه خويش به پيشواز اسلام رفته، . اند نكشيده
  

نش والاي  گ و م اريخ و فرهن ر ت بر باور ما اين گفتار سراپا نادرست است و ناپذيرفتني، دشنامي بزرگ ب
ه دلب ه هم ت ك ران اس ردم اي ك م ين يكاي ا چن د، آي اطر بخواهن تاد يارش د از اس ين باي ران زم ه اي ان ب اختگ

 گفتارهاي ناآگاهانه و دشمنانه، به درون دانشنامه ايرانيكا راه يافته است يا نه؟
  

هايي از آن پيوست است، در آفرينش و تاريخ محمد  افزون بر سدها تاريخ استوار و هزاران نوشته كه نمونه
  : چنين مينويسد١٩٢شينه پنجم برگ رضا شفيعي كدكني در پو

د و  در جنگ نهاوند تازي« ير كردن ا را اس دان آنه ان و فرزن شتند و زن ان را ك ن ايراني ها چهار سد هزار ت
 .»اموالشان را به چپاول بردند

  
  :نويسد همين نويسنده مي

 .»اآگاهي تاريخي اوستاند ناشي از ن اي فكر كند كه ايرانيها با ميل به اسلام تن در داده اگر نويسنده«
  

  باشي؟ آيا تاريخ دروغ ميگويد يا دكتر معزي و دكتر دب
  پاسداران فرهنگ ايران ـ پاريس
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  ١٧٠٨ بهمن ماه ٢٢
  ٢٠٠١ فوريه ١٠

  
  استاد گران مايه يارشاطر

 اي فرانسه .اف .رونوشت راديو فارسي زبان ار
  

ا م دي م ا ١٣٧٩ه در پيوند با پرسش و پاسخي كه در شبهاي سوم و ده ر ب  ٢٠٠٠ دسامبر سال ٢٣ براب
شگاه و  در برنامه ايرانيكا از چگونگي روي آوردن ايرانيان به دين اسلام با دكتر محمد علي معزي استاد دان
ار  دان از روي اجب ان چن همكار ايرانيكا برگذار گرديد، ايشان به روشني پاسخ دادند كه مسلمان شدن ايراني

د . ايرانيان با ميل باطني به معنويت اسلام صادقانه روي آوردند. و ترس از شمشير اعراب نبود نام تني چن
شاري وارد  ه ف ان ن ه تازي را نيز كه كمتر از انگشتان يك دست بود بدرستي گفتارش برشمردند و افزودند ك

د. آوردند و نه تبليغ كردند م گفتن ان كسي ه د مسلمان شدند و از زب ه ندهن ه جزي راي اينك ه گروهي هم ب  ك
 .»اگر اسلام در آسمان هم باشد ايرانيان در پي آن به آسمان ميروند«
  

اه ٨همچنين در پاسخ و پرسش شنبه شب  ا ١٣٧٩ بهمن م ر ب ه ٢٧ براب ا ٢٠٠١ ژانوي ي ي ر دباش ا دكت  ب
ين  دب اريخي چن تيهاي ت ه درس باشي همكار ديگر ايرانيكا در پدافند از تازشگران تازي با زير پا نهادن هم

رگ «: اند گفته ك ب ي ي راب حت ه اع در مورد نقش زبان عربي در تكامل زبان فارسي، امكان نداشته است ك
اب ه كت سيار بيهوده! كاغذ را از بين برده باشند تا چه رسد ب ار ب ن ك ه بجاي واژه اي ست ك ي  اي هاي عرب

ال۴۵٠آتش زدن كتابخانه اسكندريه هم حرف چرتي است، چنانچه . كلمات فارسي گذاشت  ساسانيان را  س
 .» سال بعد از آنان مقايسه كنيم خواهيم ديد كه در دوران بعد از آنان كتاب بسيار نوشته شده است۴۵٠با 
  

ا  ر واته ات (=اگ ن ) كلم ه م ود ك ن نب ز اي ري ج ز ديگ ان چي ه گفتارش ند، درونماي شده باش يش ن س و پ پ
 .ام شنيده

  
داد راي ن سانيكه ب اره ك ز در ب زي بج ر مع خهاي دكت دهپاس سلمان ش ار م ه بناچ ه و  ن جزي ل وارون د، نع ان

ه در  دارد ك نادرست است و به هيچ روي با درستيهاي آمده در همان تاريخهاي دشمن نوشته نيز برابري ن
روه  اراج، پ شتار، ت شت و ك ت(=همه جا با نام و نشان، سخن از ك ا، سر، ) غنيم دن دست، پ رفتن و بري گ

ردن  ، پوست كندن و بر ميلههاي داغ زبان و كور كردن با ميله هاي آهنين بر روي آتش گرداندن و كباب ك
ته وزاندن نوش ي، س سكخانه دانشمندان ايران شيدن ن ه آتش ك ان و ب اي آن ا  ه ه (=ه ا كتابخان ه ) ه و پروان

ه  ت ك ده اس ان آم ه مي ري ب ود و ويرانگ ر خ ي ب ام ايران ادن ن ي، ننه ه فارس تن ب تن و نوش خن گف دادن س ن
  .آيد وار در پي مي هرستبخشي از آن ف

  
ها در آغاز   بنمايه و اساس او در باره نسوزاندن نسكخانه  در پيوند با سخنان دكتر دباشي، با رد پاسخهاي بي

در مورد نقش زبان عربي در تكامل زبان فارسي امكان نداشته است كه اعراب (اسلام، با نگري به اين فرازها 
 بدرستي جاي شگفتي بسيار است، چنانكه گويي از همان آغاز تازش، ،)يك برگ كاغذ را از بين برده باشند

هاي ما   تازيان نقش آموزگار را داشتند و براي رسا كردن زبان ما آمده بودند و ميخواستند از نسكخانه
پرسش از دكتر دباشي اينست كه آيا در . نگهباني كنند، تا فرهنگ و شهريگري پيشرفته خود را به ما بياموزند

  توانستند نام خود را   اي داشتند و مي  ن تازش، رهبران تازشگران خود از دانش خواندن و نوشتن بهرهزما
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دك كسان نامه ويس   بنويسند؟ به جز نام قرآن با نام نسك ديگري آشنا بودند؟ در دنباله اين نوشته از شمار ان ن
سوزاني، براي اينكه راه دور   ما در باره نسكو ا. اند ياد خواهيم كرد  خوانده شده) مقدار(در ميان تازيان كه بي 

نرويم نخستين خواسته ما اينست كه دكتر دباشي بيابند در همين راديو پاسخ دهند كه آيا در آغاز شورش نفتي 
ه   اسلامي سيد روح دهاي جانشين تازشگران ك الله خميني، نسكهاي بيشمار تاريخي و فرهنگي ما بدست آخون

ده نشده و   باندانش بالاتري هم از بيا ه آتش افكن گردان آغاز اسلام داشتند و زاده شده در ايران نيز ميباشند، ب
  اند؟  خمير نگرديده

  
  آيا رژيم آخوندي به ديگر نسكهاي تاريخي و فرهنگي ما دست برد نزده است؟

دالحسين هاي استاد محمد جواد مشكور و عب آيا نسكهاي نوشته شده پيشين نويسندگان ايراني، دستكم نوشته
ن ده زري ته ش ان نوش ران هم اله اي زار س اريخ ده ه وب و ت ت؟  ك ي اس يد خمين ورش س يش از ش اي پ ه

  .شاهنامه ووو پيشكش ايشان
  

ر محمد جواد مشكور استاد دانشگاه،  ه، نوشته دكت ا انقراض قاجاري ار باستان ت در تاريخ ايران زمين از روزگ
كيكاوس در البرز كوه هفت كاخ «: خوانيم كه   مي٩٠ برگ نوشته پيش از شورش نفتي اسلامي سيد خميني در

ه ولاد، دو از آبگين دان . بساخت، يكي از زر و دو از سيم، دو از پ ود، چون ب ج ب ري در رن ه از ضعف پي هر ك
ه جواني   ها مي  كاخ از مي١۵رفت ب ن بخش در چاپ. »گشت   سالگي ب دها   چرا اي هاي زمان چيرگي آخون

  برداشته شده است؟
  

را  اي چ ا ۵٩۶ و ۵٨٨ و ۵٨٧برگه گ ۶١١ ت شي از فرهن تان و بخ رش بهارس ي از ف ره عل اره به  در ب
دي برداشته شده؟  ايراني از تاريخ ده هزار ساله ايران نوشته عبدالعظيم رضايي در چاپ ان آخون اي زم ه

ن آيا درون سين زري سكهاي عبدالح ه ن ته ماي ان نوش وب هم يد روح ك ورش س يش از ش اي پ ي الله خمين ه
داد و  الله خميني رهبر تازي زاده است؟ آيا سيد روح هندي شگاهها را ن ستن دان پرست شورشيان دستور ب

ست  ن بي بدستور او نسكهاي دانشگاهي و تاريخي ايران را در درون دانشگاهها به آتش نكشيدند؟ آيا در اي
ازي ران، و دو سال فرمانروايي ت ر اي ره شده ب اه چي م و زادگ ا غل يهن م ا  در م وده است؟ ي ي آزاد ب  غلمرن

اك اسلام  غلمها شكسته شده غلمزنها را كشته و يا فراري داده و يا در كنج زندانهاي تنگ و تاريك و خوفن
  اند؟ ناب محمدي به بند كشيده

  
ت  شور بدس رون از ك ي در درون و بي شمندان ايران شمندان و اندي ان دان كارا و پنه سترده آش شتارهاي گ ك

اي نام گرفته است، اگر در راستاي شكستن غلم و كشتن غلمزن  وندي كه قتلهاي زنجيرهرژيم خونخوار آخ
  و نابودي دانش و تاريخ و فرهنگ ايراني نيست پس نامش چيست؟

  
ده و مي ي سخنان نادرست و   شما ميگوييد آنچه را كه همگان با دو چشم خود دي اور نداشته باشند ول د ب بينن

  ا بپذيرند؟مايه شما ر  بن  فريبنده و بي
  

ره  خراش تازي بخواهيم از واژه هاي گوش اگر ما بجاي واژه م به م داري راوان ه ه ف ي ك هاي رساي فارس
  شوند؟ هاي تازي بيمناك و دل آزرده مي بگيريم، چه زياني به ايشان ميرسد كه از بيرون ريختن واژه

  
ستاي فارسي نويسي و سخن گفتن پاسداران فرهنگ ايران، در زمان زنده ياد دكتر كورش آذرمنش، در را

  در برابر هر.  برگ ميباشد٧٨٠هاي تازي به پارسي نوشته كه رويهم  به فارسي دو پوشينه فرهنگ واژه
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سياري از واژه ردن ب ار ب ا را از بك ه م ت ك ده اس ي آورده ش اي ايران د واژه رس ازي چن اي   واژه ت ه
  .سازد ينياز م خراش به گردن نهاده شده از سوي تازيان بي گوش

  
يش از بيست هزار   همچنين دو پوشينه گنجينه نام ده ب ه در برگيرن ه چاپ رسانيده ك ردان را ب هاي زنان و م

ه در گذشته آن ) معني(=هر نامي چم . نام زيباي ايراني است ده اينست ك شان هن ويژه به خودش را دارد و ن
سنده ب  نام شمند و نوي ام. وده استها از آن كدامين پادشاه يا سردار و دان اترين ن اه،   داراي زيب ل و گي هاي گ

ري   باشد كه اميدواريم در ايران آزاد فردا ايرانيان با بهره  مي... كوه و رودخانه، زيب و زيور و درختان و گي
ايي   از اين گنجينه، از نامهاي تازيان كه به چم سوسمار، گاو، افعي، مار، شغال و بچه شتر بي شير است ره

  .هاي شكوهمند نياكان خود بهره گيرنديابند و از نام
  

ود داراي واژه ه خ ت زمانيك ت اس ن درس ا اي ام آي اترين ن ي و زيب شين فارس ا و دلن اي رس ي  ه اي ايران ه
  ها و نامهاي ناهنجار تازيان بهره بگيريم؟ هستيم، آنها را رها كنيم و برويم از واژه

  
ازي ان روضهاي كه جز از ده آيا اين سخنان نسنجيده و يا حساب شده اي ت ي خوانه رون نم ت بي د  پرس آي

  دشمني آشكار با مردم ايران و فرهنگ ايراني نيست؟
  

ي(نويسي دوره ساسانيان   سال كمبود در نسك۴۵٠در باره  ر دباش ود )به گفته دكت رين فرن ود بهت ن خ ، اي
شگاه. ها است سوزاندن نسكها و نسكخانه ار دان اور داشت در كن ديوگرنه چگونه ميتوان ب ه   گن شاپور ك

ود،  ي در   سال نسك۴۵٠تنها دانشگاه بزرگ در خاورميانه ب ه دست فراموشي سپرده شود ول سي ب نوي
ز را ۴۵٠ ه چي ا و هم ه ج  سال نخستين تازش اسلامي بيابانگرداني كه بويي از دانش بر بيني نداشتند، هم

ي د و م شيده بودن ي ك ش و ويران ون و آت ه خ ابود و ب ش ن شيدند و دان شمار آ ك زرگ ب ي ب وزي را ننگ م
ا  مي د؟ آي ا دارن ر پ آوردند يكباره داراي چنان دانشي بيش از ساسانيان شوند كه فرهنگ و تمدن اسلامي ب

ي اي م ب زيب ديس اس ك و تن ه مارلي ده از تپ ت آم ه دس ن ب ام زري ي ج ر دباش ده از  دكت ت آم ي بدس نوش
ده يلان را دي ار گ تان رودب ك، شهرس ستان دال ف ه كوه د، ك تكم ان ت ٢٠٠٠ دس ر از پايتخ ومتر دورت  كيل

انيان  ارد(ساس ك و آم رو دالف ت) در غلم ده اس ت آم ه دس كناس. ب ر اس ك ب ن مارلي ام زري ه ج اي  ك  ۵٠ه
  .توماني زمان شاه فقيد نقش بسته بود و از رساترين هنر هنرمندان پاياني دوره ساسانيان است

  
ه در  نوشي به دست مي ود و دو جام ميتنديس اسبي كه پيوست است، از ميان به دو نيم ميش ه يگان د ك آي

  .جهان است و دومي ندارد
  

ي  ر ساسانيان در روستاهاي دوردست كشور شكوفايي بسزايي داشته باشد ول چگونه ميتوان پذيرفت كه هن
  دانش نوشتن در پايتخت مرده باشد؟

  
دن و پرسش اينست كه آيا در قرآن يا كلام الله كه پايه و اساس اسلام است ، رد پايي از آزادي، فرهنگ، تم

  گري نام نهاد؟ توان يافت كه بدان فرهنگ و شهري دانش و بينش مي
  

جاي بسي تأسف است كساني بنام استاد دانشگاه، در پوشاك ايراني و با انديشه بيگانه در برابر آنهمه 
گري  برخيزند و زبان به گمراهتبهكاريهاي روشن، به دشمني با ايران و ايراني و به پدافند از تازشگران 

  بگشايند كه چنين پدافندي بدور از منش و جز از گروه دستاربندان ديني چيره شده بر ايران كه دشمني 
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 .آشكار با تاريخ و فرهنگ ايراني دارند ساخته نيست
  

ارا شتار و ت شت و ك ه و ك شيرهاي آخت ا شم ان، ب ر گوي ه الله و اكب ساني ك ردن، ك غ نك اره تبلي ه در ب ج ب
ه  د ك د و ميگفتن ار بندن سرزمين ما سرازير شده بودند تا دستورهاي الله و رسول الله او آمده در قرآن را بك

رگ  نهج(ما آرمانهاي خود را با شمشيرهايمان حمل ميكنيم  ستند و )١٠۵البلاغه، ب ا را ميدان ان م ا زب ، آي
د ي آم تهيا نياكان ما زبان آنها را ميدانستند و يا براي رايزن د و دس ا از  ه بودن تند، ي ت داش ل در دس اي گ ه

د و  ته بودن ي گذش ربازان ايران رداران و س سران و س ران و پ ردان و دخت ان و م ونين زن اي خ روي پيكره
شيدند د و ميك شيده بودن ش ك ون و آت اك و خ ه خ ا را ب ه ج ز و هم ه چي تند، هم ور . ميگذش س(=فرت ) عك

ا ت ساس سفون، پايتخ شيدن تي ش ك ه آت ت ب نپيوس اراج، ب ان و ت ودن زن ونگي رب اي  نيان و چگ ه گوي ماي
  .هاي دهشتناك آن بيابانگردان است بخشي از تبهكاري

 

  
 

 

 
  نقش جام مارليک
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رگ  سد١٩٢در آفرينش و تاريخ محمد رضا شفيعي كدكني در پوشينه پنجم ب ين مينوي د، :  چن در جنگ نهاون
شتند، زن ان را ك ن ايراني زار ت د ه شانتازيها چهار س د و اموال ير كردن ا را اس دان آنه اول  ان و فرزن را چپ

سد همين نويسنده مي. كردند سنده: نوي ر نوي ه اگ د ك ر كن ن در داده:اي فك لام ت ه اس ل ب ا مي ا ب د   ايرانيه ان
  .ناشي از ناآگاهي تاريخي او است

  
رون از ي ان بي شيهاي تازي ه ددمن ادآوري هم ون ي سلمان، چ تادان م ن اس خنان اي دين در رد س ا چن ك و ي

ان، فهرست) كتاب (=پوشينه نسك  رفتن زم دازه و گ يش از ان ه  ميباشد، براي جلوگيري از نوشتن ب وار ب
ده نمونه مشت از خروار گوشه انگردان درن اور آن بياب شتارگريهاي ناب م سپس  خو را مي هايي از ك آوري

سرانجام نسكي . آن به آگاهي ميرسانيمبخشهايي از آنچه را كه بگفته اينان معنويت اسلامي است، برابر قر
ان  زير نام پژوهش در زندگي علي نماد شيعه دازيهاي تازي ان بران ده شماري از خانم گري را كه دربر گيرن

در بگردن نهادن اسلام است، آرمانيكه جز شرمساري پيامدي ندارد، به پيوست ميفرستيم تا بوارون ديدگاه 
ا از نو ه گوي سلمان ك تادان م ن اس ه اي د ك ان دريابن ند، همگ ز ميباش ا ني لام در ايرانيك اريخ اس سندگان ت ي

ان درونمايه اسلام به وارون سخن ت پروردگ ي و دس تاربندان دين ست پراكني دس ان چي ين . ش د چن را باي چ
  آرماني سراپا ننگ و شرمندگي را پذيرفت و نام فرهنگ و شهريگري را آلوده كرد؟

  
  

  :اي از تبهكاريهاي تازيان ههاي تكان دهند و چنين است گوشه
  
اي   ـ كشتار ددمنشانه قتيبه بن مسلم در بلخ و يزيدبن مهلب در گرگان در سه شبانه١ ر سر ناودانه روز ب

د د و . آسيابها تا با خون ايرانيان بجاي آب آسيابها بگردش درآيند كه چنين كردن ان پختن د، ن دم آرد كردن گن
لام  ك غ دن ي شته ش راي ك ا ب د و ي دخوردن ر بريدن ي را س زار ايران ب ده ه ن مهل د ب تان ( . يزي اريخ تبرس ت

كوت ـ١۶۴الدين اسفنديار برگ  بهاء رن س خ و دو ق ضايل بل وح  تاريخ ف بلاذري  ـ فت ي ال د يح دان احم البل
وش اش آذرن ر آذرت ه دكت ران(ترجم ش اي اي )بخ فيعي -١٨٨ و ١٨٧ برگه ا ش اريخ محمد رض رينش و ت  آف

  ).۴۵كدكني برگ 
  

ازيچه شو دهاي ت وار، آخون ب خونخ ن مهل د ب ت از يزي ه در بزرگداش ن ك ره  ربختي بالاتر از اي پرست چي
  اند؟ شده بر ميهن، ميداني را به نام او در شهر تهران نامگذاري كرده

  
دن ٢ ي را پس از خوران دار ايران سوف و سراينده نام رغ فيل  ـ عبيدالله بن زياد بن سميه فرماندار علي، مف

ردش درآورد داروي شكم ه گ رد و در شهر ب ه در قفسي ك ه . روي، با شماري سگ و خوك و گرب در هاليك
ه  آب از شكمش روان بود و آن جانوران براي فرو بردنش به سر و كول هم و مفرغ مي ردم را ب پريدند، م

  ). و پيغمبر دزدان١٢۶ برگ دفتر دو قرن سكوت( تماشا واداشته بود 
  
ه دارش انگيز حسين ح  ـ كشتن غم٣ لاج، كه زنجير بر دستها و پاهايش نهادند، كشان كشان به سوي چوب

ه. بردند و در راه سنگبارانش كردند د،  نخست چشمهايش را با ميل انش را بريدن د و زب ور كردن اي داغ ك ه
تها و ر و دس ان س د، در پاي  سپس يك هزار تازيانه بر بدنش نواختند، سرانجام پيكر مرده او را بدار آويختن

اره ه پ د، تيك ايش را بريدن پردند  پاه ه آب س ن او را ب اي ت رگ (ه شابوري، ب ار ني ر عط ق الطي ؛ ١۵٠منط
اي   ا، برگه ذكره الاولي رگ ۵٩٢ت زح، ب وس ق رگ ۴٨؛ ق اريس، ب اپ پ ي، چ رگ١٩٩؛ غزال ري، ب  ؛ تب

۶٨٧٧.(  
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داش۴ ازي خ اد ت زرگ پ شمند ب راش دان شتن دلخ ش.  ـ ك د، چ در آوردن شه ب انش را از ري ا زب مانش را ب

ه د  ميل رش را بريدن م س ان ه د و در پاي ايش را بريدن تها و پاه د، دس ور كردن اي داغ ك ران، (ه اريخ اي ت
  ).١٧٠پطروشفسكي، برگ 

  
د، ۵ ا و سرش را بريدن د، دستها و پاه  ـ سراينده نامدار عمادالدين نسيمي را همچون گوسفند پوست كندن

ارهپاهاي بريده او را به عنوان سوغات براي ب ه پ ر تيك صيرالدين فرستادند، پيك ت  رادرش ن شده او را هف
  ).٢۴ و ٢٢كتاب نسيمي برگهاي (روز در شهر حلب به تماشا گذاشتند  شبانه

  
الله نعيمي، تمنايي، احمد كاشي، نثري گيلاني،   ـ ايرانيان پاد تازي و دانشمنداني چون حسين قاسم، فضل۶

دره ش ي، حي سرو قزوين ه ... عراني ومحمود پسيخاني، خ ان را ب اي آن د و پيكره ر بريدن ا و س ت و پ را دس
شيدند تند . آتش ك ايش گذاش ه نم ا ب ر ديواره ده را ب رهاي بري رگ (س ي، ب ر غن اريخ تصوف دكت ؛ ۴۵٨؛ ت

اي  وب، برگه شف المحج رگ ٣١۴-١٩٢ك وي، ب اقوت حم اي ي م الادب ينه اول معج ينه ٢٩٧؛ پوش ؛ پوش
  ).٨٣سيزدهم تاريخ كامل ابن اثير برگ 

  
ه كس در آن ٧  ـ به آتش كشيدن قلعه محل سكونت مقنع، سوزاندن و خاكستر نمودن آن كه همه چيز و هم

  ).٢۴۵ و ۴۴۴تاريخ فخري، برگهاي (سوختند و خاكستر گرديدند 
  
ي ٨ امي عل  ـ بر پا داشتن يكهزار چوبه دار هميشگي براي بدار آويختن ايرانيان و كشتن دردناك دانشمند ن

 منشي او باذان، دانشمند ديگري بنام يعقوب زنديك، كه يعقوب را در نمدي پيچيدند و آنقدر لگدمال يقتين و
ستند  وارگي نش ه ميخ انش ب ر بيج ر روي پيك پس ب پرد و س ري، (كردند كه در زير شكنجه جان س اريخ تب ت

پوشينه يکم د سال، دکتر شجاع الدين شفا سپس از هزاروچهار؛ ۵١٧٢-۵١٧١پوشينه دوازدهم، برگهاي 
  ).۶٩۶الذهب مسعودي، پوشينه دوم، برگ  مروج ؛ ۵٣٢برگ 

  
ز   ـ كشتن ددمنشانه ابوالقاسم امري كه نخست با ميله٩ ه تي اردي ك ا ك د، ب هاي داغ چشمانش را كور كردن

د  ه نمودن ه تيك دنش را تيك پس ب د، س تش را كندن سته پوس سته آه ي آه اغوي غلمتراش ا چ اريخ (نبود و ب ت
  ). كتابخانه ملي و عرفات عاشقين، نسخه خطي، كتابخانه ملكخطي عباسي،

  
اك١٠ شتن دردن ه  ـ ك ع( رزوب ن مقف ا )اب وري ب پس تن ستند، س فند ب ون گوس ايش را چ تها و پاه ه دس  ك

ور  هاي خشك شعله هيمه ه درون تن شمانش ب ر ج د و در براب ه بريدن ور ساختند، گوشت بدنش را تيكه تيك
اد شعله ورانداختند، سرانجام ر ب سترش را ب وزانيدند و خاك ور س ان تن  سرش را بريدند و با پيكرش در هم

  ).١١٩ ، برگ جهشياریتاريخ الوزراء والكتاب(دادند 
  

ويش ١١ دانهاي او در گل ه دن ا هم د ت انش كوبيدن ر ده  ـ ابن عطا دانشمند نامدار ايراني را آنقدر با مشت ب
ت و فرو رفت سپس كفشها را از پايش بدر آوردند و  را گرف حنه را ف ون ص ا خ د ت زش كوبيدن ر مغ چندان ب

  ).١۴٢ و نفحات الانس، برگ ٢٩۵طبقات الصوفيه، برگ (جان سپرد 
  

ان ١٢ ون را در مي  ـ در چهار سوي دارالخلافه هرات، در ميان بازار، دژخيمان اسلامي، گروهي از حروفي
ه آت د، پيكرشانرا ب غ گذرانيدن ا را از دم تي ه آنه ار گوشه گرفتند، هم ده را در چه شيدند و سرهاي بري ش ك
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رگ ١٣حبيب السير، پوشينه سوم، برگ (ميدان به نمايش گذاشتند  ، ٣١۵، مطلع السعدين، پوشينه دوم، ب
  ).٢۶١، مجمل فصيحي، برگ ٣١مجمع التهاني، برگ 

  
ن و دختر به كه سي سد هزار ز) غنيمت(= ـ در باره تازش بر تيسفون، كشتار بيشمار و تاراج و پروه ١٣

ك  نج ي ت پ ار شتري زر و سيم، باب راه نهسد ب ه هم ه ) خمس(بند كشيده شدند، شست هزار تن از آنان ب ب
  .فروشي اسلامي به فروش رسيدند دارالخلافه فرستاده شدند و در بازارهاي برده

 
  

 
 
 
 

ه اريخ ب خ ت اي تل زد و آيا كسي ميتواند خود را ايراني بداند و با آگاهي از اين فرازه ان برخي د از تازي  پدافن
ر  اند؟ نادرست بگويد كه ايرانيان خود خواسته به اسلام روي آورده ازش ب علي امام اول شيعيان پيش از ت

  .ايران براي فروش بردگان با خريداران برده قرارداد بست و پيش پول گرفت
رگ ( صوري، ب ردان من شلر، برگ ورت فري ته ك ر، نوش د از پيغمب شه بع ر عاي ژوهش در ١٨٠دفت ر پ ؛ دفت

ينه ١٢٣طوال، برگ ؛ اخبار ال۴۵ تا ٢٢گري، برگهاي  زندگي علي نماد شيعه دان، پوش م البل ؛ ياقوت معج
، پوشينه )مرتضي(؛ تاريخ اجتماعي ايران راوندي ۵۵؛ دو قرن سكوت زرين كوب، برگ ١٠٧دوم، برگ 

  ).۵٠ و ۴٩دوم، برگهاي 
  

رگ (سد هزار تن آمده است بيش از كه  ـ كشتار سهمگين تازيان در نهاوند ١۴ نجم ب شينه پ  تاريخ تبری پ
١٩۵٩.(  

  
-۴٩تاريخ اجتماعي ايران، مرتضي راوندي، برگهاي ( ـ نابودي همه آثار فرهنگي ايران بدست تازيان ١۵
۵٠.(  
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ي  ـ كشتار بيشمار جنگ جلولا كه بيابان تا بيابان از كشته١۶ ا و زخم يش ه ا ب ود، ب ا انباشته شده ب  از ه
چون در اين تازش شمار تازيان بيشتر از زنان در بند بود، به نوبت با آنها همخوابه شدند . سد هزار كشته

د اي نهادن ه همسر . و فرزندان پدرناشناخته بسياري بر ج ه دوم ك ر خليف ه گوش عم ر ب ن خب ه اي اني ك زم
 .رناشناخته به خدا پناه ميبرمهاي پد دختر علي بود رسيد، دستها را بهم كوبيد و گفت از دست اين بچه

رگ ؛١۴١اخبار الطوال برگ  ؛١٨٣٢ ، برگ۵پوشينه تاريخ تبري ترجمه پاينده (   الكامل، پوشينه دوم، ب
  ).٢٧ و ٢۶البلدان برگهاي  ؛ فتوح٣۴٠

  
شتار١٧ شيانه   ـ ك یوح زار ايران ل ه ت  چه ون بدس ياب خ دن آس تخر و گردان امر در اس ن ع دالله ب عب

ي( نامه بلخ رگ فارس وح ؛١١۶، ب دان فت رگ البل ينه  ؛١۴۵  ب ري پوش اريخ تب رگ۵ت ل، ؛٢٠٠٩ ، ب  الكام
  ).١۶٣پوشينه دوم، برگ 

  
فارسنامه بلخي، ( دوباره مردم استخر در زمان علي بدست عبدالله بن عباس پسر عموي علي کشتار  ـ ١٨

د ." شستعبدالله بن عباس به فرمان علی عصيان آنها را در سيل خون فرو" ؛ ١١٧برگ  ران بع اريخ اي ت
  ).٣۵٠كوب، برگ  از اسلام دكتر عبدالحسين زرين

  
  ).٧٨  برگالبلدان فتوح (در ري بدستور علي و بدست ابوموسي ايرانيان  ـ سركوب خونين ١٩

  
ری ( ـ سركوب و كشتار بيش از اندازه عبيدالله بن زياد فرماندار بدنام علي در فارس و كرمان ٢٠ اريخ تب ت

ينه  رگ  ۶پوش ينه – ٢۶٧۴  و ٢۶۵٧ب رگ ٧ پوش ل؛٢٧٢٢ ب ينه ٬  کام ر پوش ن اثي رگ ١ اب   و ٣٢٨ ب
  ).۴آفرينش و تاريخ، پوشينه ششم، برگ ؛ ۴ برگ ۶البدء و التاريخ پوشينه ؛ ٣٣٣

  
ان و ٢١ دن آن ر ب دن ب ردن، شيره مالي اره ك ردن و دوپ ا ك  ـ بستن دو پاي ايرانيان به دو شاخه درخت، ره

ي رها كردن در برا ه بردگ بر نيش زنبوران عسل و جانوران درنده، گذاردن داغ ننگ بردگي بر دست و حلق
ر  ه ب ا خان ارش را ت ه ب رد، كول اده را سوار ميك شد و عرب پي اده مي د پي بر گردن، و اينكه ايراني سوار باي

ت درازي تا ان دوش ميكشيد، آوردن تازيان به ايران و نشانيدن در خانه به خانه ايرانيان و دس ر زن ان ب زي
  .و دختران و پسران آنان، نعل كوبيدن بر دستهاي مردم خراسان

  
چگونگي دست درازي بر برده و بنده و كنيز، بويژه كنيزان باردار شده از سوي علي و نهادن نام دهكده با 

د  ازي ستمگر بگريزن ك ت رو ي د از غلم ا نتوانن دگ(داغ بر دست كشاورزان ايراني، ت ژوهش در زن ر پ ي دفت
  ). ۴۵ تا ٢٢برگهاي  ، گري علي نماد شيعه

  
 ـ در باره ذليل نگاهداشتن ايرانيان و فرستادن ريسماني يك متري كه بلندتر از آنرا بكشند، خريدن كنيز ٢٢

ي  ين عل ت هم س بدس زار ك ل ه ردن چه دن گ واهي پسرش حسن و بري ه گ ان ب از سوي علي سرور آزادگ
  ).وعه زندگاني چهارده معصوم نوشته حسين عمادزاده نسك مجم٧٢٧ و ۴۵۶، ۵٩٧-۵٩۵برگهاي (
  

  ).۴٨١حبيب الله ميرخواند، جلد اول، برگ ( ـ كشتار سد هزار نفره ايرانيان در قادسيه ٢٣
  

ده، ٢۴ ر بن ت، دست درازي ب  ـ اخته كردن مردان و فراواني كنيز و غلام در اسلام، كه تجارت بشمار ميرف
رگ (واه برده، غلام و كنيز، بهر شكل دلخ ارم، ب ران نوشته ٧٢جرجي زيدان، جلد چه اعي اي اريخ اجتم ؛ ت
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  ).٢٣؛ عنصرالمعالي، باب ۵۶٢ تا ۵۶٠-۵٣٣مرتضي راوندي، جلد سوم، چاپ سوم، برگهاي 
  

د، سپس داغ مي٢۵ ه ميزدن ه نخست تازيان ا شكنجه و آتش زدن ك ان ب د و آتش در   ـ كشتن ايراني نهادن
ي شان برم روي شكم اه و ب يا تهيگ دانها را م د، دن سران، و  فروختن شتن پ ه ك دران را وادار ب شيدند، پ ك

سنجند لام ب ه اس ا را ب اور آنه زان ب ا مي د ت دران ميكردن شتن پ ه ك سران را وادار ب ده . پ ده زن ش زدن زن آت
ي دانشمند بزرگ ايراني زك ن اب دالكريم ب د و همسرش و كشتن عب دوس  وي ا و صالح عبدالق د (العوج رون

اي  لي اسلامي غلامرضا انصافپور،هاي م نهضت د ۴۶٨-۴۵٩برگه دي، جل ران راون اعي اي اريخ اجتم  ، ت
  ).٩٩؛ حلاج اوليه، برگ ٢٧٩سوم، برگ 

  
د ٢۶ داد بردن ه بغ شتند و سرش را ب ه ك د ( ـ حسين بن قاسم را در شهر رق ر، جل ن اثي ل اب اريخ كام ، ١٣ت

  ).٨٣برگ 
  

ازي  ـ بريدن سر فرزند خردسال سنباد و خوراند٢٧ ا همب اه پرخاش ب ه گن ا ب در، تنه ه پ ن گوشت بدن او ب
ت  وده اس ي ب ردار عرب سر س ه پ رگ (خود ك وب ب ن ک ر عبدالحسين زري کوت دکت رن س د ؛ ١۵۴دو ق رون
  ).٢۶۴نهضتهاي ملي اسلامي، انصافپور، برگ 

  
وب،  دو قرن سكوت زرين(هاي ايران  هاي تيسفون و ديگر كتابخانه  ـ آتش زدن كتابخانه٢٨ رگ ك ؛ ٧٩ب

باب ) هفت كشور( بنقل از صورالاقاليم ٢٩۴دفتر كورش بزرگ محمد بن عبدالله نوشته دكتر روشنگر، برگ 
سكها و ٧۴٨ سال ۶٢دوم بنياد فرهنگ ايران برگ   هجري كه عمر گفت قرآن ما را بس، لشكريان اسلام ن

سكخانه پردند  ن ش س ت آب و آت ا را بدس دون(ه ن خل ه اب ه ايران ٬مقدم رمجموع ر نظ سان : شناسی زي اح
؛ ١٠٣؛ حلاج اوليه، برگ ۵٠ و ۴٩تاريخ اجتماعي ايران راوندي، جلد دوم، برگ  -١٠٠٢ برگ يارشاطر

ان نوشتن فارسي را ). ٣٠٣كتاب دستور دينيار يا سلمان فارسي نوشته محمد بطحايي، جلد سوم، برگ  تازي
ان ر ا زب د و تنه ر ميدادن سنده را كيف شمردند و نوي اه مي ود گن ي ب ج عرب لامي، (اي ي اس ضتهاي مل د نه رون

  ).۶٣انصافپور، برگ 
  

  تاريخ تمدن اسلام جرجی زيدان(ها را گرم نگاهداشت  در مصر كه ششماه همه گرمابه كتاب سوزان
 و ٣۴ و ٣٣الله صفا، برگهاي  تاريخ علوم عقلي و تمدن اسلامي، نوشته ذبيح؛  ۴٣۶برگ  ٣ پوشينه 

 ).رسدها بنمايه استوار ديگ

  
سكخانه ر ن سوزانده اگ ران را ن اي اي ه،  ه عوبيه، معتزل ي ش ران فرهنگ شمار نبردگ سكهاي بي س ن د پ ان

  اند؟ چه شده... قرمطيان، باطنيه، زنديكها و
  

ن حسن سهل٢٩ ه  ـ محمد ب ه ب ود شهرت داشتشميله ک سود سپيد جامگان نوشته ب سكي ب ه  را ن ه ميل  ب
ر آتش درازي كشيدند كه از دبرش داخل و از د ضد عباسي ب ه معت ا حضور خليف هانش بيرون آمد، آنگاه ب

رگ  ( .گرداندند تا كباب شد ذهب مسعودي، پوشينه دوم، ب ش "... ؛ ۶٣٨مروج ال ر آت رغ ب ون م او را چ
  ).  ۶۶۵٢  برگ زدهمپانپوشينه تبری ؛ تاريخ  ۵٩۶برگ ." نهاد و پوستش باد ميکرد و ميترکيد

  
سرش،  انگيز بابك خرم تان غمدردناكتر خواهد بود اگر داس ال او و هم ر خردس ر دخت دين و دست درازي ب

  .انگيز ابومسلم بازگو گردد كشتن مازيار و دست درازي بر دختر خردسالش، داستان كشتن غم
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ل ٣٠ ام فارسي را دلي  ـ خلفاي اسلام اجازه نميدادند كه مردم ايران نام فارسي بر خود بنهند چون داشتن ن
ه بر اين ميدا ل ب ام متماي ده آن ن ه دارن ستند ك اگوس«ن راب » م ول اع ه ق ا ب وس«و ي رو » مج د و پي ميباش

سلمين . مذهب ايرانيان در دوره ساسانيان است ه م ت هم اني داش ر ج سلمانان خط راي م ت ب چون اين تهم
روايت يا نهادند و ميدانستند كه اگر نام ايراني بر خود بنهند مشمول  فارسي زبان اسامي عربي بر خود مي

يعني كسي كه به قومي شباهت داشته باشد خودش هم از آنهاست ميشوند ) فمن تشبه قوم و هومنه(حديث 
رگ ( ت از ب يح۵برداش ه ذب شلر ترجم ورت فري ته ك ران نوش سين و اي ام ح ر ام صوري  دفت ن ). الله من اي

ه راش ك دادهاي جگرخ ه روي ه هم ن استادان فهرست كوتاه تنها به نمونه مشت از خروار است ن د اي  از دي
  !»اند ايرانيان خودخواسته به پيشواز آن شتافته«: مسلمان وابسته به ايرانيكا

  
د ايرانيكاست ا استادان ارجمن اوركردني است؟ پاسخ ب ه . آيا چنين پيشوازي خردپذير است؟ ب ه هم آنچه ك

ا را د يهن م اريخ م واره ت ه هم ا ايرانيان بايد بدانند و بياد بسپارند اينست ك ا و ي اريخ و فرهنگ م شمنان ت
ته ساني نوش ين ك وي  چن د از س يهن باي س از آزادي م دارد و پ ري ن تيها براب ا درس روي ب ه هيچ ه ب د ك ان

  .پرستان بازنويسي گردد ايران
  

يده ران كوش ي در اي روان عل ار پي تكاريها دو ب سي و دس ت نوي ن نادرس ه اي ا هم تاي  ب ا در راس د ت ان
 او و فرشته نشان دادن اين ويرانگر ايران همه زشتكاريهاي ايران ويرانگرانه زدايي از چهره خونين ننگ

ي  او را از ميان ببرند كه نخستين بار آن در زمان پادشاهان شيعه مذهب صفوي و دومي آن در زمان چيرگ
ي الله خميني هندي زادگان به سرپرستي سيدروح دوم تازي م پ ي زاده بود كه هنوز ه ري م راي . شود گي ب

اي  يش ۵٩۶ و ۵٨٨-۵٨٧نمونه در تاريخ ده هزار ساله ايران نوشته عبدالعظيم رضايي، برگه ا چاپ پ  ت
  .اند از شورش سيد خميني را كه در باره بخش علي در تاراج فرش بهارستان آمده بود برداشته

  
 است و در تازش اين درستي را كه علي رايزن بلندپايه هر سه خليفه و در همه تبهكاريهاي آنان انباز بوده

سته ت، نتوان رده اس تان ب رش بهارس ود را از ف روه خ ش پ د در ديگر  بر تيسفون فرماندهي داشته و بخ ان
م  اه و نه وره پنج شم از س ه ش شر(نسكها از ميان ببرند، چه اگر علي همراه نبود برابر آي ست ) الح نميتوان

اي دفتر علي: هاي آن چنين است بخشي از پروه را ببرد كه بنمايه  مرد نامتناهي نوشته حسن صدر، برگه
ران ۵٩٨ و برگ ۴٩؛ تاريخ اجتماعي ايران راوندي، پوشينه دوم، برگ ۵۶ و ۴۴  تاريخ ده هزار ساله اي

  .اند نوشته عبدالعظيم رضايي كه در چاپ دوره آخوندها اين فراز را برداشته
  

ه آيا از ديد اين استادان دانشمند ايرانيكا كمبودهاي نياكان ما  همين معنويات اسلامي بود كه خود خواسته ب
د ش كنن زي دگ ي و كني دگي و غلام . پيشوازش شتافتند تا منش و والايي و سرفرازي خود را با بردگي و بن

د ن خود . زنان و دختران و مادران و خواهران و دارايي و ميهن خويش را دودستي پيشكش تازيان نماين ت
  رند؟را به سيخ كباب و آتش تنور بسپا

  پذيرفتن چنين سخناني بالاتر از نابجا، خردپذير است؟
  

ا  هاي تاريخي با بنمايه استوار را كه از سوي ايران آور نخواهد بود كه اگر اين برگ زيان پرستي بدست م
ا  رسيده بود تا در گاهنامه بگذاريم كه گواه ديگري بر نادرست بودن انديشه استادان اسلام شناسي ايرانيك

رهميباشد، ز تي اب محمدي ج ردم   بخوانيد تا بيشتر و بهتر دريابيد كه اسلام ن ر م ان و ديگ راي ايراني روزي ب
د  م دريابي اورد و ه ه بي م نداشته است ك شكست خودره ارمغان ديگري نياورده است زيرا ارمغان بهتري ه

ر در كه چه كساني از چنين ارمغاني خونين پشتيباني و بهره سيم آزادي برداري ميكنند تا بهت ا ن ه آي ابيم ك ي
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  پرستان گذشته است يا نه؟ دوستي از كنار بيني پر باد اين دشمن پرستي و ايران  و آزادمنشي و بوي ميهن
  
  

   مستند از تاريخ
خلدون است، همچنان كه در دوران حاضر نيز ارزيابيهاي مشابه و  بزرگترين مورخ جهان عرب، يعني ابن

خان سرشناس جهان معاصر عرب چون جرجي زيدان و احمد امين ميتوان تري را در آثار مور حتي مفصل
يده ) تاريخ التمدن الاسلامي(يافت در كتاب معروف  اپ رس ه چ كه تاكنون بيش از سي بار در دنياي عرب ب

لام  واهر ك ي ج ط عل ي آن توس ه فارس ه (و ترجم ك ب د و نزدي نج مجل فحه١١٠٠در پ ال )  ص  ١٣٣۵در س
ايران شناخته شده و به نوبه خود چندين بار تجديد چاپ شده است، ده صفحه تمام از بهترين كتاب سال در 

هاي متعدد ايران به دست  جلد سوم كتاب توسط جرجي زيدان به انهدام كتابخانه اسكندريه مصر و كتابخانه
ن با عمروعاص و سعد وقاص فاتحان مصر و ايران اختصاص يافته است، كه در آن با بحث مربوط به ايرا

ا (ن خلدون بنقل قول از ا ابودي آنه ه ن ران ب تح اي ام ف ه هنگ ر ب ه عم ه خليف كه آنهمه آثار دانش ايرانيان ك
ه در ) دستور داده بود چه شد؟ ون كشف«آغاز ميشود و با اين نقل قول از حاج خليف ه مي» الظن د  ادام ياب

نيان دست يافتند سعد وقاص نامه به عمر چون مسلمانان ممالك ايران را گشودند و بر كتابهاي ايرا... «كه 
ي ر رض رد و عم ف ك سب تكلي ا از او ك ن كتابه اره اي ت و در ب ه  نوش ه هم ت ك خ وي نوش ه در پاس الله عن

تگاري  آن ه رس رآن ب ا را در ق د م ت خداون تگاري اس ا رس ر در آنه ه اگ سوزان، چ ا ب ز ي ا را در آب بري ه
ايي بيشتر راهنمايي فرموده است، و اگر در آنها  ي ره ود از گمراه اب خ ا كت ا را ب گمراهي است، خداوند م

وم  ق عل دين طري سوزانيد و ب ا ب داخت ي ا را در آب ان ن كتابه اص، اي عد وق ه س ود ك ين ب ت، و چن داده اس
  .»ايرانيان از ميان برفت

  
ه الظنون كه خود نظير تاريخ ابن كشف اني ب وري عثم  خلدون در جهان عرب مهمترين تاريخ عصر امپرات

ه گشودند  ايي ك سلمانان در هر ج ز م ر ني اي ديگ ه در جاه د ك شمار ميرود، بدين گزارش خود اضافه ميكن
ه ا و  كتابهاي آنجا را سوزاندند و اين گفت ورد كتابه ه در م ز در آثارالباقي ي ني ان بيرون ه ابوريح ت ك اي اس

اره جرجي زيدان در بررسي جامع. هاي خوارزم بر آن تأكيد نهاده است كتابخانه ن ب  شخصي خويش در اي
ي سد م صرالحديث «: نوي اريخ م اب ت ه كت يش ك ال پ د س ا چن ن ت ود م صر(خ وين م اريخ ن ا ) ت تم ب را نوش

شتر و  نظرهايي كه چنين آتش ات بي سوزي را بعيد ميدانند موافق بودم، ولي در سالهاي اخير بر اثر مطالع
ستمدسترسي به منابع زيادتر، نظر طرفداران اين انهدام را ب و سپس . »ر اساس شش دليل متقن مرجح دان

اب  ود كت ه خ وان ب ا ميت اريخ (اين دلايل را يكايك و بطور مستند شرح ميدهد كه براي آگاهي بيشتر بر آنه ت
گيري نهايي مولف از اين ارزيابي  نتيجه).  مراجعه كرد۴۴۴ تا ۴٣۴ برگ  تمدن اسلامي، ترجمه فارسي،

راب در دورا ون اع ه مسلمانان اين است كه چ د ك د بودن ود معتق لامي خ در اس صب ص ا تع شايي ب ن جهانگ
نبايد جز قرآن كه ناسخ همه كتابهاي ديگر است كتابي بخوانند، تصميم آنان بر اين شد كه همه كتابهايي را 

دها در صدد خراب  هاي سرزمين كه در كتابخانه ه بع انطور ك د، هم ان ببرن هاي متصرفي خود بيابند از مي
ردن اي ران و ك زرگ اي دنهاي ب ا تم اس ب ا تم ه ب د از آن ك ي بع د، ول ز برآمدن صر ني رام م سري و اه وان ك

ا  انگيز كتاب بيزانس خودشان نيز به تمدن گراييدند، كوشيدند تا گذشته خجلت د ي سوزاني خود را انكار كنن
حي الا). ۴٣۶برگ همانجا، (لااقل آن را به فراموشي سپارند  شابهي را در ض ين، ارزيابي م د ام سلام احم

  .توان يافت مورخ نامي ديگر جهان عرب مي
  

ماجراي اسكندر ملتي متمدن بود كه به حق يا به ناحق ملت متمدن ديگري را شكست داده بود، و اين براي 
ي نشيناني بي تر از شكست آنان در برابر بيابان شكست خوردگان بسيار قابل هضم شه و ب ود  ري گ ب فرهن
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اني« بعد از آن نيز همچنان براي ملت ما كه حتي چهار قرن ريمن چهرگ ارخوار اه ه » م شدند ك ناخته مي ش
  .از شير شتر خوردن و سوسمار كارشان به تصاحب تاج كياني كشيده بود

  
ود،  هاي ايرانيان در اين دو مورد درست يادآور واكنش واكنش هاي تاريخي يونانيان در شرايطي مشابه ب

ونكه آنان نيز شكست خود را دي   در برابر لژي ست بع ي شك د ول ان پذيرفتن دن رم آس وري متم اي امپرات ه
ه ه خود را در برابر تركان بيابانگرد و نيم ر كين ان نبخشيدند، و اگ ر مهاجم ز ب اني هرگ اي از  وحشي عثم

رغم گذشت  ه علي د ك ان جدي در دل گرفتن اجم آن چن ان مه ه را از ترك روميان در دل نگرفته بودند اين كين
ر مجموع پن ه ب ه، بلك ج قرن بر آن هنوز هم اين عقده فروننشسته، نه تنها بر روابط دوجانبه يونان و تركي

  .كند سياست داخلي و خارجي اتحاديه كشورهاي اروپايي سنگيني مي
  

م رور زخ ن غ ن   ريشه اي ه اي ت ك وان ياف ت ميت ن واقعي ز در اي يش از هر چي ه را ب سكين نايافت ورده و ت خ
ك( باديه گزاران نيزه روف مل ار اصطلاح مع شعرا به ازه) ال ن ت ان آغاز دي امور   از هم ود را م ه خ اي را ك

لطه ابلاغ آن معرفي ميكردند و آن را بخصوص دين مساوات و برادري مي لاي س د اع جويي  شمردند با ح
ه و همه ذيرش استيلاي غارتگران ا پ ه خود ج و نژادپرستي درآميختند و پذيرش دين فاتحان را ملازم ب انب

رداي  ان ف اين فاتحان نيز دانستند، و شكست خوردگان نشان عملي اين برادري و برابري اسلامي را از هم
ف ه  نخستين پيروزي عرب، در ص ه صورت اسير ب زار ب ه هزار ه د ك ي يافتن ان و مردان ولاني زن اي ط ه

ا فروشان مدينه و مكه فرستاده شدند تا در آنجا به عنوان غلا بازارهاي برده م و كنيز به شترسواراني كه ب
  .ها صاحب دينار و درم شده بودند فروخته شوند غارت پدران كشته شده خود آن

  
ست  ها هر جا را كه مي عرب ان آن را درب ه و مزرعه و چهارپاي اغ و درخت و رودخان ين و ب گشودند زم

اردار :  گفتبتامال خود ميدانستند، چنانكه عمروعاص والي مصر به فرماندار خر ان انب ه مردانت شما و هم
د  دگان ماين رگ(ما هستيد، زيرا هر جا كه ما ميگشاييم انبار ما و مردم آن بن دان ) ۶٨۴ب وسعت املاك خان

و دو پسر عمو به نامهاي )  ميليون درهم١٠(هزار هزار   حنظله در شهر استخر چنان بود كه سالانه دهلآ
  .)٣٧٩برگ (دادند  ه سه ميليون درهم ماليات ميمرداس بن عمر و محمدبن واصل هركدام سالان

ره» بررسيهايي در قرن امويان« به نوشته پر لامنس در كتاب  ود از به كشي رايگان  معاويه در مزارع خ
زار ۴٠٠٠ ا و صد ه تر خرم ار ش زار ب اه ه د و پنج الانه ص ود س ي آورده ب ه بردگ ران ب ه از اي  كشاورز ك

ي ت م ه دس و ب دم و ج وني گن يآورد،  گ م او م سد و ه امبر و «: نوي حابه پي مي و ص دان هاش ان خان بزرگ
ي دان بن صار و خان اجران و ان ي را در  مه ي فراوان ا اراض ه تنه ل ن شين قباي اي پي شي از روس ه و بخ امي

رده  هاي اسبان و گله هاي تسخير شده به تصاحب درآوردند، بلكه از رمه سرزمين زاران ب اي دواب و ه ه
مدارك ). ٣۴برگ (كشي كر دند  ته بودند در امر زراعت و دامداري اراضي خود بهرهنيز كه به غنيمت گرف

ان، در  بسيار بيشتري را در باره درآمدهاي افسانه اي بزرگان عرب از محل املاك و اراضي غارت شده آن
  .توان يافت الملل والاهواء والنحل مي السلف، والفصل في تاريخ يعقوبي، تجارب

  
وانگران  وم تازيان شهرهاي بسيار ويران گشت و خانداندر برابر سيل هج وال ت هاي زياد بر باد رفت و ام

د ام نهادن ال ن ايم و انف بايا و . را تاراج كردند و غن د و س ه فروختن ازار مدين ي را در ب ان ايران ران و زن دخت
د ام دادن ه انج شير و تازيان م. اسرا خواندند و همه اين كارها را در سايه شم ا حد و رج ق تنه ل و حري  و قت

  ...داد جوابي بود كه عرب، خاصه در عهد امويان، به هرگونه اعتراضي مي
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  تاريخ تمدن اسلام

برخي «. گشتند شدند و دست به دست مي موالي به صورت بردگان از جانب بزرگان به يكديگر بخشيده مي
ا زاده آمدند، شاهزاده و بزرگ از موالي كه به اسارت مسلمانان درمي  بودند، و چون وسيله فديه دادن آنه

ن . آمدند شد به صورت مولي درمي فراهم نمي ب ب د مطل ابوعلي بن نديهه از راويان مشهور و ابوزهير ج
اص آن ي از صحابه  زياد از شاهزادگان ايراني بودند كه در جنگ مداين اسير شدند و سعد وق ه يك ا را ب ه

اده بخشيد ي . پيامبر، سمره بن حي عري ابوموس يران ۶٠اش ي از اس زرگ ايران ين ب دان ملاك رده از فرزن  ب
رب ان ع ده و مي ارس را برگزي روز در ف رد في سيم ك ا تق ي، (» ه ه فارس لامي، ترجم دن اس اريخ تم ت

راه داشتند،  عرب«در جاي ديگر همين كتاب آمده است كه ). ۶٨٧برگ از اك ولي در نم ك م ها از اقتدا به ي
  ). ۶٩٨برگ همان كتاب (» كند، سگ و الاغ و مولي ز نماز را باطل ميزيرا عقيده داشتند كه سه چي

  
ي « ودداري م ه  تازيان از واگذاري مشاغل كشوري و مذهبي به موالي خ ي ك د عرب ه فرزن ي ب د و حت كردن

د مادر ايراني داشت شغلي نمي ي. دادن گ م والي را نن ازه م شييع جن ا آن. شمردند ت ك صف راه  ب ا در ي ه
ور رفتند و  نمي ولي مجب شد م رو مي ولي روب ك م هرگاه در كوي و برزني عربي كه باري همراه داشت با ي

ه ... اجز و مزدي تا خانه او ببرد بود بار آن عرب را بي ايي رسيد ك ه ج ژادي اعراب ب ري ن كار جنون برت
ا آن زن را. يكي از موالي دختري از عرب به زني گرفت اخبر شد دستور داد ت ه ب ي مدين ه زور چون وال  ب

دين  ت ب مي حكوم اعر رس ند، و ش ش را بتراش ر و روي وي س د و م ه زنن رد را تازيان د و آن م لاق دهن ط
مرحبا كه شرافت عرب را پاس داشتي و به مولايان فهماندي كه براي زناشوئي «: مناسبت در شعري گفت

د  ضحي(» به سراغ دختران كسري روند نه آزادگان عرب ين، جل د ام لام احم اريخ ٢١-١٨ص ، ١الاس ؛ ت
  .)١۵٠، ص١۴، الاغاني ابوالفرج اصفهاني، ج ٧٣٠ و ۶٩٩برگ تمدن اسلامي جرجي زيدان،

اي اموي و عباسي اداره مي ا خلف ه   در سراسر دوراني كه ايران در اداره مستقيم خلفاي راشدين ي شد، ن
ه هيچ توسعه ر ا اي در اراضي كشاورزي آن صورت گرفت، نه هيچ پلي بر روي رودخان دي ب يچ س ي و ه

ه  اي يا بوستان ميوه روي نهري ساخته شد، نه هيچ كشتزار غله ت ساده ك دين عل اد، ب اي پا به وجود نه
ست ود نميدان ان خ شاورزي را در ش ه ك تغال ب ولاً اش رب اص ت را . ع ن واقعي ايي از اي سيار گوي ابي ب ارزي

توان يافت كه جهان دانش  خلدون مي ابنمجامله  بيشتر و بيشتر از اظهار نظر صاحبنظر ما، در نوشته بي
وين د ت ت عصر ما، از زبان آرنول ناخته اس اريخ ش ي ت سفه تحليل ذار فل ي، او را بنيانگ شهاي . ب ه بخ ترجم

ه ويرانگري است و «: خلدون چنين است كوتاهي از اين ارزيابي ابن ل ب ولاً متماي رب اص طبيعت فطري ع
ر. نه به سازندگي ه ع س من باب مثال، وقتي ك ه ك نگ دارد خان ه س اج ب ود احتي بخ خ ا مط ه ي راي خان ب ب

رو  ديگرا را خراب مي ران را ف قف ديگ ت س وب اس كند، و وقتي كه براي افراشتن خميه خويش نيازمند چ
ر . ميريزد يش از ه را وي روزي خود را ب ه غارت ديگران است، زي ي عرب ب رايش طبيع واقعيت ديگر گ

يچيز در سايه شمشير و نيزه ميجوي ا ب د ت اري بيفت ياء و عق ه ض اهش ب ه نگ ت ك ه در  د و كافي اس مجامل
ي رض م دنها منق ه تم ت ك ب اس دين ترتي د، و ب صرف آن برآي دد ت ود ص ه . ش ان نمون ورد ايراني ن م در اي

سيار،  پيش از حمله عرب، اينان سرزمين. گويايي هستند ي ب ا جمعيت تند ب ار داش اوري را در اختي اي پهن ه
ز  با نيروي شمشير بر آنولي وقتي كه عرب  ويي هرگ ه گ اراج شدند ك ان دستخوش ت ا مستولي شد چن ه

د و  واقعيت سومين اين است كه عرب... وجود نداشتند ام ندارن وانين و احك ها هيچگونه احترام واقعي به ق
ي سعي آن ر آن م ورت  ها در موقع فرمانروايي عمدتاً مصروف ب ه ص د ب ه بتوانن ه را ك ر آن چ ه ه ود ك ش

وگيري از . اج يا غنيمت از مردم بيرون بكشندخر ه جل آن چه برايشان واقعاً اهميت دارد كسب درآمد است ن
ان ودجويي آس ان را در س ار آن ه ك ت ك يت فساد يا ممانعت آن، زيرا كه به عكس، همين فساد اس د ر م » كن

  ).٢٨٧-٢٨۵خلدون، مقدمه، ص ابن(
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اترين پاس بر اين باورم كه برگ الا گوي اي ب هه ه گفت اي استادان اسلام خ ب زي و  ه ر مع شناسي چون دكت

شتار  دكتر دب شير و ك ر زور شم ه اگ د ك د و دريابن اريخ روي آورن ه ت ا ب باشي از همكاران ايرانيكا باشد ت
نهادند  ددمنشانه تازشگران تازي نبود چگونه ايرانيان آنهم شاهزادگان نام تازي بر خود و فرزندانشان مي

  كردند؟  را با بردگي تازيان دگش ميو شاهزادگي خود
  

سويي  ا ناهم رق(=تنه ان ) ف ورده از تازي ست خ ان شك ا ايراني شي(م ورده از ) وح ست خ ان شك ا يوناني ب
د و  ها تا به امروز نتوانسته اينست كه يوناني) وحشي(عثمانيهاي نيمه  اد ببرن ستگي را از ي اند آن سرشك

ي ار م ود را گناهك ي خ رزنش م د و س ستگي كنن دانن واري و سرشك ت و خ ه آن خف ا هم ه تنه ا ن ي م د ول
دگان مان را از ياد برده نياكان راي تازشگران و بازمان ه ب ت  ايم كه گردن فرازان ر دس ست ب ه نازش ان ب ش

ي گ ايران اريخ و فرهن ابودي ت . درازي به همسران و خواهران و مادران و دختران و پسران نياكان ما و ن
يهاي شكوهمند تلا آرامگاه رود م ر ف م و در  يي ميسازيم و در برابر روان ستمگران اهريمن خوي س آوري

ه شاديكده الله  كنار لاشه د دستيابي ب ه امي ان ب ده آن ه خاك سپرده مي) بهشت(هاي گندي ه . شويم ب چگون
  توان خود را ايراني دانست و تن به چنين خفت و سرشكستگي داد؟ مي
  
ك آورد اين همه كشتارگري و تاراج ره ه جز ي ردم ديگر ب ان آزاده و م راي ايراني ي ب اد نرفتن  و تباهي از ي

  گري چه چيز ديگري بود؟ قرآن به نام كلام الله آسماني و دين اسلام و پس از آن مذهب شيعه
  
  

  قرآن چيست؟
ي مشتي افسانه ت هاي بازگو در بازگو شده چندين باره پيشينه پيامبران بن ا برداش ه محمد ب ت ك راييل اس  اس

بنام وحي ) جملات(=پوش اسلامي پوشانيده و با دستكاري و پس و پيش كردن فرازها  از تورات به آن تن
ود را از  ودي خ ان يه ه نياك ا هم ت ت يده اس ود داده و كوش سلمان آن روز خ ر م ور و ك روان ك ورد پي بخ

  . چيز ديگري نيستابراهيم و پس از آنرا مسلمان بشناسند كه اگر مسلماني بدرستي شناخته شود جز ننگ
  

ي الله به اندازه هاي اين قرآن يا به گفته تازيان كلام سوره يش و سبك و ب ز  اي درهم و برهم و پس و پ مغ
ا  زي رس ه از مغ د ك شان ميده ده، ن ته ش ه و نوش است كه نه تنها نشان نميدهد در چه زماني و در كجا گفت

اريخ ان از گذشته ت شده است، برخي آگاه ه ن شينيان سرچشمه گرفت سانه پي را اف ز آن ان ني ان زم ي، در هم
  .اند دانسته و محمد را ديوانه خوانده) سحر و جادو(
  

س و  ان او، دادن خم ردن از فرم رپيچي نك ت و س ه اس د مك داي بل تش الله خ رآن پرس ي از ق ش بزرگ بخ
  .زكوت، گرفتن روزه و خواندن نماز، حج و چگونگي دوزخ و بهشت است

  
ونگي ). قصاص(فري اسلامي بخش ديگري غانون كي ت و چگ سر اس ي هم سر داروي ا زن هم اي ب كيفر زن

  ).ارثيه(=سرپرستي بچه و مانداك . و زمان عده زنان همسر مرده يا طلاق گرفته. ازدواج و طلاق
  

ا. تاراجها. كشتارها. بنديها گردنه. ها بخشي بزرگ جنگ روه . بريدن دست و پ رفتن پ ت(=گ رده، ). غنيم ب
  .از كسانيكه از ديد مسلمانان نامسلمان باشند... ، كنيز وبنده، غلام
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ان  ر فرم بخشي ديگر بالا بردن نيروي محمد همسان با نيروي الله و سر فرود آوردن بي چون و چرا در براب
  .نيز هستند» محارم«او و اينكه وي آزاد است بر همه زنان دست درازي كند كه از فراز آن 

  
ار و د وي هللانبار كردن خوارب ي از س رين و . اراي ايي و نف ردن و راهنم راه ك ردم و گم ه م دادن ب دادن و ن

ام سد در سد خواسته ه محمد و انج ايين تن ور پ تي ام ود و سرپرس اي  دشنام با نام و نشان بر تازيان و يه ه
اي سيري د، و پ اور دارن ان ب ه همگ ين آوردن ناپذير محمد، كه به دور از جايگاه والاي خداي راستيني است ك

  .او به اندازه يك فرمانبردار چشم و گوش بسته محمد است
  

ه ه محمد در زمين اخته و پرداخت انبرداري الله س ي فرم سكهاي دين رآن و ن ه ق ر درون ماي ازي  براب س
ود  خواست ه ش ر گفت ه اگ ت ك شمگير اس ان چ اي او چن ده آل محمد الله«هاي نابج ه » بن زاف گفت ه گ سخني ب

را آن ت، زي ام داده است نشده اس ار را انج ان ك رده، الله هم ن (چه و هرچه محمد اراده ك ر ب اره براب ن ب در اي
ه لام الله و داده ماي ده در ك اي آم يعه ه لام و ش اريخ اس اي ت سكي در  ه شمار ن ث بي ت و احادي ري و رواي گ

  ).دست نوشتن است كه نشان ميدهد الله فرمانبردار و بنده بي چون و چراي آل محمد است
  

د، مي) خداي شناخته شده در انديشه محمد(انجام همانگونه كه الله سر ه ميدان د  خود را تنها خداي بلد مك گوي
القري و اطراف آن آمده است، نه براي مردم فارسي زبان كه معني آنرا  قرآن نيز تنها براي مردم مكه و ام

  .يابند درنمي
  

وره  عراس ه)٢۶(ش اي   آي وره١٩٩ و ١٩٨ه وری و س ه  )۴٢( ش وره ٧آي صلت و س ه )۴١(ف  و ۴۴ آي
  .٩٢آيه ) ۶(انعام  و سوره ٣۶ آيه )١۶(نحل و سوره ۴ آيه )١۴( ابراهيمسوره

  
د  د و دريافتي ه خواندي ان ك ي زبان با اين بن مايه روشن كه نه الله خداي ايرانيانست و نه قرآنش براي فارس

  .چگونه به گردن ايرانيان نهاده شده است
  

ي چون و آيا اين رهاورد نن ذيرش ب گ آلود به گردن نهاده شده، به جز از دست دادن آزادي و سروري و پ
ازي  انگرد ت شتي بياب ر م زي در براب ي و كني ي و بردگ ستگي و غلام واري، سرشك ت و خ راي خف چ

  نژادپرست، ارمغان ديگري به همراه آورده است كه نياكان ما به پيشواز آن رفته باشند؟
  

ه  آيين شيعههاي ديگر قرآن و  بخش ي ن ين آيين ه چن ذير است ك گري آمده در پي گواه اين درستي انكارناپ
  .گنجد و نه در فرداي ايران جائي دارد در زمان آوردنش خردپذير بوده است و نه امروز هم در خرد مي

  
  هاي بارز تمدن و فرهنگ اسلامي اين شما و اين هم نمونه

  
  .١٢۶آيه ) ٧ (اعراف سوره.  استاسلام به معني تسليم و رضاي به حكم الله

ه است ١١٠آيه ) ١٧(االله که برابر سوره اسر رآن راه يافت درون ق ي شناخته  از سوی محمد ب يش از آن بت پ
را بر آن افزود ولي با واكنش يهوديان روبرو گرديد ) رحيم و رحمان(شده در خانه كعبه بود كه محمد پسوند 

  .گفتند رحمانا از آن ماست كه مي
  
ره ماني هم كه محمد ميز ر تي ا ديگ ه، ب سم خواست در حديبي ا ب ا دارد و آن را ب اني برپ ازي پيم اي ت الله و  ه
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سم الله و رسول الله«الله آغاز كرد، تازيان از پيمان سر باز زدند و نپذيرفتند كه محمد ناگزير گرديد  رسول » ب
  .٢۶آيه ) ۴٨ (فتحسوره . را بردارد

  
تيكي از دستورات الله ب و«: ه محمد كه شايد از نخستين دستورهايش باشد چنين اس ن بگ ول م من » اي رس

دا  ه آن خ نم، ك تش ك مامورم كه منحصرا خداي اين بلد، مكه معظمه را كه بيت الله الحرامش قرار داده پرس
ه ) ٢٧ ( نملسوره. مالك هر چيز عالم است و باز مامورم كه از تسليم شدگان فرمان او باشم و  ٩١/٩٢آي

  .٣ آيه )١٠۶(قريشسوره 
  

ي محمد  مهر ورزيده به ژرفي بنگريد، الله به محمد مي ان، ول ه جه ه هستم ن د مك د، من منحصرا خداي بل گوي
د  گويد كه آن خدا، يعني خداي بلد مكه، مالك هر چيز عالم است، و نمي مي داي بل ان، خ داي جه گويد كه خ

  مكه هم هست و مالك هر چيز عالم است؟
  

ا سركشي  ستي از همينج ان ه تين جه دگار راس ر آفري ول الله او در براب و گردنكشي و خودكامگي الله و رس
  .گردد، كه خداي بلد مكه خود را خداي جهان ميداند آغاز مي

روز است الله بلد مكه مي ران سوره. گويد، جز اسلام هيچ ديني پذيرفته نيست و اسلام بر همه اديان پي  عم
  .٢۶آيه ) ۴٨(سوره فتح ، ٣٣آيه ) ٩ (بهتو ، سوره٨۵آيه ) ٣(
  

ه  ه درون ماي ت، چ حال ببينيم ديني كه هيچ دين ديگري جز آن پذيرفته نيست و بر همه اديان هم پيروز اس
  و رهاوردي دارد؟

  
خداي بلد ملكه به گونه فرمانداري يكه تاز و سنگدل و ستمگر كه نسيمي از آزادي بر او نورزيده است، بر 

ن ن ي زري مانتخت سته، در آس ر دوش  ش رب ب ك مق شت مل داري او را ه ت فرمان ت، تخ رواز اس ا در پ ه
ي م  م اربري ه ن ب گزار از اي رگرمند و سپاس شگري از او س ه ستاي ز ب اربري ني ال ب ان ه شند و در هم ك

  .١٧آيه ) ۶٩(حاقه  و سوره ٨آيه ) ۴٠(مومن ه سور. هستند
  

يخداي بلد مكه به گونه برخي از آفريدگان، دلبا ز م سردار ني اي هم ان زيب ه زن وره. شود خت واهي س ه گ  ب
ريم  و سوره ۴٧ تا ٣٧هاي  آيه) ٣ (عمران ه) ١٩(م اي  آي ا ١۶ه وره ٣۵ ت اء  و س ه ) ٢١(انبي  و ٩١آي
وره  ريم تس ه ) ۶۶(ح ي١٢آي راف م سر داود  ، اعت ار پ ف نج سر يوس ريم هم ه م ن ب ه م د ك سنت «كن اح

كيزه نگاه داشتم و در پرستشگاهي به دور از چشم ديگران روح پاكم ها را دادم و رحم او را پاك و پا»فرج
  .را به درون آن دميدم و باردارش كردم و فرزندي به نام عيسي به او ارزاني داشتم

  
اي  د اسلام زن سردار و از دي ي هم ا زن اي ب صنه«ولي همين الله، با اين اعتراف روشن بر زن ور » مح درخ

وره  ر س سار، براب ريم سنگ ه ) ١٩(م وره ٣۴آي ه  و س ه ) ٢١(ط ود ٩٢آي دي خ ه فرزن سي را ب ، عي
راهم مي نمي ريم ف راي م ر ب ه دردس ي  پذيرد و آنهم د فارس ه جدي ريف، ترجم ل ش اره، انجي ن ب د؟ در اي كن

ه :  تولد عيسي مسيح چنين بود١٨«: گويد چنين مي مريم مادر او كه به عقد يوسف درآمده بود قبل از آنك
يله روحبه خانه شوهر برود، ه وس د   ب ستن ش دس آب ت ١٩الق ود و نميخواس اري ب رد نيكوك ه م ف ك  يوس

ود  ود ٢٠مريم را در پيش مردم رسوا كند، تصميم گرفت مخفيانه از او جدا ش ر ب ن فك وز در اي ف هن  يوس
ت  اهر شد و گف ر او ظ واب ب د در خ سر داود«كه فرشته خداون ه خود » اي يوسف پ ه خان ريم ب ردن م از ب

سي ٢١ آنچه در رحم او است از روح القدس است نترس زيرا  او پسري به دنيا خواهد آورد و تو او را عي
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د داد  ايي خواه شان ره ود را از گناهان ا  ... ٢٢خواهي ناميد، زيرا او قوم خ لام الله و ب راف الله در ك ا اعت ب
ر » صنهمح«اين گواهي انجيل، جاي كوچكترين دودلي نيست كه خداي بلد مكه دست به زناي  ده و براب آزي

  آيين خودش بايد سنگسار گردد؟
  

ه مي د خداي سركش بلد مك ان، : گوي دگان و درخت دگان، درن دگان و چرن دگان از فرشتگان و پرن ه آفري هم
ا تضرع و زاري و  گياهان و سنگ و كوه، رعد و برق، ديو و جن، همه و همه بايد تنها از من بترسند و ب

نحل  و سوره ١٧۵آيه ) ٣(عمران سوره : براي نمونه.  روز نيايشگر من باشيدتذلل و جبر و التزام شبانه
ه  )١۶( ا ۴٩ و ٢ آي وره ۵٢ ت راف ، س ه) ٧(اع اي  آي وره ٢٠۶ و ٢٠۵ه د ، س ه) ١٣(رع اي  آي  و ١٣ه

ل ، سوره ١۶ و ١۵ ه) ١۶(نح اي  آي ا ۴٩ه ور ، سوره ۵٢ ت ه ) ٢۴(ن ه ) ٣٠(روم ، سوره ۴١آي ، ٢۶آي
  .٢ آيه) ١۵(حجر سوره 

  
ان ه ج شان  خداي بلد مكه خدايي است خون آشام، كه دستور داده است تا هم د او گوشت ه از دي ي را ك داران
د شان را بريزن وند و خون ده ش ر بري د، آن . خوردني است، بايد با ياد نام او، س ر ببرن ام او س اد ن ي ي ر ب اگ

ه )۵(مايده  به نمونه سوره. است، نبايد بخورند) حرام(=گوشت ناروا  وره ٣ آي ام ، س ه ) ۶(انع  و ١٣٨آي
  .١١٨ و ١١۵آيه ) ١۶(نحل ، سوره ١۴۵

  
ون ان داران و خ شتن ج ه جشن ك ه در مك ود، كعب ه خ ار خان ار در كن الي يكب ه س د مك ا  خداي بل زي برپ ري

ز و گوسفند  بايد خون ميليون) حجر الاسود(دارد كه نيايشگران بر او و بوسندگان نماد خدايي او  مي ا ب ه
ره نمونه سوره . او و شتر را بر زمين بريزند تا او از آن خونريزيهاي بيشمار شادمان گرددو گ ه ) ٢(بق آي

  .۶٧ و ٣۶آيه ) ٢٢(حج ، سوره ٢آيه ) ۵(مايده ، سوره ١٩۶
  

ت ده اس زي را آزاد نيافري يچ چي يچكس و ه ه ه د مك داي بل ده و . خ ده، پرن ده و رون دگان از جنبن ه آفري هم
د و چرنده، كوه و سنگ ايش كنن ا او را ني د تنه ستند و باي  و گل، درخت و گل و گياه، همه و همه بنده او ه

ر او «: پيوسته به ياد او باشند كه در اين باره چنين ميگويد و دايم شب و روز نام خدا ياد كن و بكلي از غي
ه ) ٧٣(مزملسوره » ...علاقه ببر و به او بپرداز ز چه زن و چه. ٨آي دگان ني ين بن ه دو دسته هم رد، ب  م

ري  بندي شده آزاد و برده، بنده و غلام و كنيز بخش ر ديگران برت اه ب ال و ج ه م اند، برخي از بندگان را ب
  .داده تا با آن برتري بتوانند بندگان و غلامان و كنيزاني در خدمت خود داشته باشند

  
ه را ان نيم ه شمار آورده است، هم ردان ب ان را نيمي از م ه زن ز بخش با اينك ه دو دسته آزاد و كني ز ب  ني

رده ردن . ك ان ب راي از مي ز ب زان را ج ا كني سري ب ت«هم ت» عزوب سته اس ان . روا ندان ا كنيزك سري ب هم
ه ه آي د ك ركش ميدان ان آزاد س ر از زن ه را برت ه  مومن لام الله ب ذير ك تي انكارناپ ن درس اي اي ر گوي اي زي ه

ت گفته ماني اس ر از آزا. اي آس ده مومن بهت دبن گفت آيي ه ش الش ب ال و جم د از م ر چن ت، ه شرك اس . د م
  .٢٢١آيه ) ٢(بقره سوره 

  
ك  وي مال شيدن او از س واب ك ه درون رختخ ه ب ده، پروان ال بن تايش از جم اره س ن در ب ه روش ن آي ا اي آي

  نيست؟
  

ور ود، در ص ب آن ش تيكه هيچ مومني را نرسد كه مومني را به قتل رساند مگر آنكه به اشتباه و خطا مرتك
ه صاحب  را ب اي آن د و خون به به خطا مومني را مقتول ساخت، بايد به كفاره اين خطا بنده مومني آزاد كن
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ومي  خون تسليم نمايد، مگر آنكه ديه را ورثه به قاتل به بخشند و اگر اين مقتول، با آنكه مومن است، از ق
ي د، ل ده مومني را آزاد است كه با شما دشمن و محاربند، در اين صورت قاتل ديه نده ه بن ر او است ك كن ب

ه  ا را ب وده، پس خون به رار ب ان برق د و پيم وم عه ما و آن ق ان ش ه مي ت ك ومي اس ول از ق كند و اگر مقت
والي روزه  اه مت ستي دو م د باي ده نيابي ر بن د و اگ ز آزاد كني صاحب خون پرداخته و بنده مومني به كفاره ني

  .٩٢آيه ) ۴(نساء سوره .  پذيرفته استايست كه از طرف آ داريد، اين توبه
  

ان   و خدا رزق بعضي از شما را بر بعضي ديگر فزوني داده، آنكه زرقش افزون شده به زيردستان و غلام
  .٧١آيه ) ١۶(نحل سوره ... دهد تا با او مساوي شود زياده را نمي

  
ه ) فس خودحتي بر ن(آيا بنده مملوكي كه قادر بر هيچ ) بشنويد(خدا مثلي زنده  نيست با مردي آزاد كه ما ب

ي اق م د انف ه خواه ر چ كارا ه ان و آش ه پنه رديم ك ا ك سيار عط لال ب ال ح و و م ن دو  او رزق نيك د، اي كن
  .٧۵آيه ) ١۶(نحل سوره ... يكسانند، هرگز يكسان نيستند

  
ر  و خدا مثلي زده بشنويد دو نفر مرد يكي بنده ل ب  مولاي خود و از اي باشد گنگ و از هر جهت عاجز و ك

راه مستقيم  هيچ راه خيري نرساند و ديگري مردي آزاد و مقتدر كه بر خلق به عدالت فرمان دهد و خود هم ب
  .٧۶ آيه )١۶(نحل سوره ... باشد، آيا اين دو نفر يكسان هستند، هرگز نيستند

  
د ه بپرس د مك س و: آيا كسي هست از اين خداي بل ه ك ده هم ودت آفرينن تي خ ر براس ز هستي و اگ ه چي  هم

ده د آفري دبخت و نيازمن ده و ب ان بن ي را آن چن را يك ت، چ ت اس خنت درس ري را آزاد و  س اي و ديگ
  دار؟ سرمايه

  
ه  داني ك ا ب شيديم ت ري بخ ضيلت و برت ضي ف ر بع ردم را ب ضي م ا بع ه در دني ا چگون ر م ا بنگ ول م اي رس

زون از حد تصور مراتب آخرت نيز بسيار بيش از درجات دنياست و برتري خلايق ب اف  بر يكديگر به مرات
ا . ١٨۴آيه ) ١٧(اسري سوره . مردم است ان ديگر است ت ه در جه د مك اين آيه پيش درآمد دادگري الله بل

  هر چه دلش ميخواهد به كار بندد؟
  

انبردار است بلكه هيچ موجودي در آسمان ده و فرم ) ٢٠(طه سوره . ها و زمين نيست جز اينكه خدا را بن
  .٩٣ آيه
  

ت ه در رواي ريم ك اد نب ه  از ي ده ك رده ش ام ب ا از الله ن ه ج ست و هم دا ني امي از خ رآن ن ي و در ق اي عرب ه
  .مترجم بجاي الله نام خدا را آورده است

  
شه ين اندي ذيرش چن راي پ ا ب ان م ا نياك ه آي د ك خ دهن ا پاس د ايرانيك نش  استادان ارجمن ي از م اي اهريمن ه

ي، والاي پندار و گفتار و كر شواز بردگ ه پي شم پوشيدند و ب زرگ چ ورش ب ان آزادي ك ود و فرم دار نيك خ
  بندگي، غلامي، كنيزي، رهاورد اسلام ناب محمدي روي آوردند؟

  
ار نادرست استادان  با اينكه اين نوشته به پايان نرسيده است، چون همين اندازه هم ميتواند پاسخگوي گفت

  . آگاهي شما فرستاده شدمسلمان وابسته به ايرانيكا باشد، براي
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اريخ و فرهنگ پرشكوهش  پاسداران فرهنگ ايران از آن گروه از دست اندركاران ايرانيكا كه به ايران و ت
دلبستگي دارند، خواستار است كه بدور از ديدگاه استادان اسلامي وابسته به جمهوري خون آشام اسلامي 

مايه ارزشمند و راستيني از خود  ر تاريخي و باستاني، بنهاي استوا گيري از داده ويرانگر ايران، با بهره
  .آميز باشد، نه در خور سرزنش بر جاي نهند كه در آينده ستايش

  
  .كه مبادا نام شما هم در كنار نامهاي دشمنان تاريخ و فرهنگ ايران نوشته شود

ته  ساله ساسانيان نسكي برا۴۵٠اند كه در دوران  در پايان چون دكتر دباشي گفته ان نوش بر بعد از آن زم
زد شاپور دوم ساساني  ايي از كارنامك شاپور اورم نشده است، با اينكه پاسخ بايسته داده شده است برگه

ان  نوشته خودش را مي) ذوالاكتاف( ده از جه اپور دي دي ش سكخانه جن سك در ن تن ن ال نوش آورم كه در ح
  .فرو بسته است

  
زد، اين يادداشت را من، شاپور، شاهن) ٣۶( اپور اورم درم، ش ر كارنامك پ شاه ايران و كوشان و انيران، ب

  .افزايم مي
شاهي ال شاهن ادمين س رداد هفت شم م ست و ش روز بي درم در ني يلادي٣٧٩[اش  پ تن ] م ام نوش ه هنگ ، ب

  .كارنامك خود، ناگهان به آرامي درگذشت
اده  ذ افت دي او را در حالي كه هنوز قلم در دست داشت و سرش بر صفحه كاغ د، نقش لبخن رده يافتن ود م ب

  .بر لبانش ديده ميشد، او به آخرين آرزويش رسيده بود
ه. سراسر ايرانشهر ماتمزده شد ان  آيين پرس ه مردگ ذاز شد، و او را در دخم د برگ شريفاتي بيمانن ا ت اش ب

زرگ فرستادگاني از سوي ش.  در خاور تيسفون نهاديم، و تا چهل روز سوگواري كرديم خاندان شاهي، اه ب
هند، خاقان چين، بزرگان كوشان، شاهان و مرزبانان ايرانشهر و ارمنستان و گرجستان، امپراتوران خاور 
شاه  ويم شاهن زد عم ه ن و باختر روم، شيخ بزرگ حيره، پادشاه سينهالي سيلان و ديگر دبيران و بزرگان ب

  .سليت گفتنداردشير و نزد من آمدند، و درگذشت بزرگترين فرمانرواي تاريخ را ت
ي. عمويم اين كارنامك را نزد خود نگاه داشته بود ل م ير جمي واني اردش ه در ج ك شاه  او را ك د، اين ناميدن

  .، اما او پادشاهي سختگير بود)٣٩٠برگ (اند  نيك كردار نام نهاده
شاهي ال شاهن ارمين س ا  اردشير در چه ه ب اني را ك ران پيم ان اي دان و بزرگ اري من و مري ا ي درم اش، ب پ

  .بسته بود به ياد آورد و شاهنشاهي را به من واگذار كرد و خود بزودي درگذشت
ب . كارنامك پدرم، پس از بركناري و مرگ عمويم، در اختيار من قرار گرفت سيار جال آنرا خواندم و برايم ب

ر آن م. و آموزنده بود اف و صندوق ميگذارم و ب ت لف ن كارنامك را در هف درم، اي ته پ ه خواس سم و ب ينوي
ا  مهر مي نهم ت ن مي ي ايم سفون در كنج ه تي رزمين كتابخان زنم كه تا هزار سال ناگشوده بماند و آنرا در زي

  .كي گشوده شود و سرنوشتش چه باشد
   سلوكي٨٠۴مهر و امضاي شاپور ساساني ـ تيسفون 

  ] ميلادي٣٨۴شاپور سوم، شاهنشاه ساساني ـ [
  

  )مجلسيفريدون (يادداشت نگارنده اين كتاب 
تهاي  ك يادداش ا كم ان و ب تان شناس ت باس ه دس رن ب انزده ق س از ش ه پ ود ك ندوق آن ب ن ص ت اي سرنوش

شته نگ نب ستان و روم و س ران و ارمن ده در اي اي مان ر ج اريخي ب كه ت ا، س دارك  ه ناد و م ر اس ا و ديگ ه
  .موجود را گشوده و ترجمه و بدينصورت بازنگاري شود

  
بر هر دو صندوق نيز نوشته . كسترهاي كتابخانه تيسفون دو صندوق نهفته بوداما در آن كنج، در ميان خا
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ود . بودند كه تا هزار سال ناگشوده بماند م ب رگ (آنچه خوانديد بازنويس محتواي صندوق يك ادآوري دو ب ي
. ساساني ديده ميشد] انوشيروان[، اما بر هر دو صندوق مهر خسرو انوشه روان )از محتواي صندوق يكم

  .م. خورشيدي ـ ف١٣۶٩تهران دي ماه . ا دو صندوق؟ چرا مهر انوشيروان؟ اين حكايتي ديگر استچر
  

ه  با خواندن دو برگ از كارنامك پادشاه ساساني درمي م ب ه پادشاهان ساساني ه يابيم نه تنها دانشمندان ك
ين درمي وارون گفته دكتر دباشي نسك مي ه وارون گف نوشتند و همچن از ب ه ب ابيم ك سكخانه ي شان ن ه اي ت

  .جندي شاپور به آتش كشيده شده است
  

ان  وربختانه زم د ش اي نهن ود برج نميدانم چرا كسانيكه ميدانند خواهند مرد و ميدانند كه بايد نام نيكي از خ
  آلايند؟ شان را به زشتي مي مناسب بدست آمده براي نام نيك را از دست ميدهند و آگاهانه نام

  
  .ه ايران برافراشته باد درفش كاوياني سرخ و زرد و بنفشبا ارج فراوان پايند

  فك آله دال. پاريس. پاسداران فرهنگ ايران
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  ٢٧١٠ شهريورماه ٢۴
  ٢٠٠٢ سپتامبر ١۵

  
  ارجمند و گرانمايه استاد يارشاطر

ه يش نام دي پ ه چن شود ك ادآور مي وي ي ه با درود دگرباره و آرزوي تندرستي و بهزي اره گفت اي  اي در ب ه
و نا ا در رادي ه ايرانيك سه » اي .اف .ار«پذيرفتني دكتر معزي و دكتر دباشي استادان مسلمان وابسته ب فران

  .سپاسگزاريم. براي شما فرستاده شد كه مهرورزانه رسيد نامه را فرستاديد
  

رورزي  ا مه ت ب شمند اس ده، خواه ت نگردي خي درياف ذرد و پاس چون چندي است كه از فرستادن نامه ميگ
هديگري ا گفت ه آي ه  آگاهمان فرماييد ك رده بگون ام ب ارواي استادن ن اي ن ده و  ه و پخش گردي ه در رادي ايك
درون بخش اسلام چكيده ده و ب د شما پذيرن ا  اي از آن در نامه به آگاهي رسيده است از دي شناسي ايرانيك

  راه يافته و يا خواهد يافت؟
  

  .ا هر چه زودتر براي سازمان بفرستيدسپاسگزارتر خواهيم بود كه اگر پاسخ روشن نامه ر
  . با ارج فراوان پاينده ايران برافراشته باد درفش كاوياني سرخ و زرد و بنفش

  فك آله دال. پاريس. پاسداران فرهنگ ايران
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  ٢٧١٠ آبان ماه ١۶

  ٢٠٠٢هفتم نوامبر 
  

  ارجمند و گرانمايه استاد يارشاطر
ه با درود فراوان و آرزوي تندرستي   پيرو  هريورماه ٢۴نام ا ٢۴١٠ ش ر ب پتامبر ١۵ براب ، در ٢٠٠٢ س

و ار ي در رادي ر دباش زي و دكت ر مع اي دكت اره نارواگوييه ان  .اف .ب ه ايراني ر اينك ي ب سه، مبن اي فران
ه. اند خودخواسته به پيشواز اسلام شتافته د تازيان نه شمشير كشيده و نه زور گفت سكخانه. ان ه  ن م ب اي ه

  ...ست وآتش كشيده نشده ا
  

ي ازمان م ه س ين نام تادن دوم اه از فرس ه دو م ك ب ه نزدي روز ك ا ام ت  ت خي درياف ه پاس ذرد، هيچگون گ
  .نگرديده

  
دن  ا برگزي ه آي ود ك ني داده ش ه روش ازمان ب ه س خ نام د پاس تور فرماين ده دس ر ورزي ت مه شمند اس خواه

ان؟ تي گفتارش ا نادرس ت و ي امبرده اس تادان ن ار اس تي گفت ود درس ه فرن خ ب دادن پاس ي و ن ه  خاموش ك
  .اميدواريم هرچه زودتر پاسخ روشني دريافت كنيم

  
  .ته باد درفش كاوياني سرخ و زرد و بنفش با ارج فراوان پاينده ايران برافراش

  .پاريس. پاسداران فرهنگ ايران
  فك  آله دال
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  ٢٠٠٢ اكتبر ١۵
  

  فك، جناب آقاي آله دال
ار ١۶ شهريور ماه و ٢۴در مورد دو نامه  ه ك ه ب وجهي ك سن ت الي، اولاً از ح اه جنابع شنامه  « آبان م دان

راز داشته» ايرانيكا گزارم اب د سپاس اره داده دوست . اي ن ب ذكري در اي ز ت ر ساسانفر ني اي دكت راميم، آق گ
ي» ايرانيكا«پس از بررسي، در حدود مسئوليتي كه . بودند د  براي خود م ل خواه ه عم دام لازم ب شناسد اق
  .آورد

  
  دوست، با سپاسگزاري مجدد از توجه شما ايرانيان وطن

  
  احسان يارشاطر
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  ٢٧١١ فروردين ماه ١۶

  ٢٠٠٣ آوريل ۵
  

  تاد ارجمند يارشاطراس
اه ١۶ شهريور و ٢۴هاي  با درود فراوان و آرزوي تندرستي و بهزيوي پيرو نامه اره ٢٧١٠ آبان م  در ب

را در  يد آن ه رس زشگوييهاي دكتر معزي و دكتر دباشي به تاريخ و فرهنگ و نياكان ايرانيان كه مهرورزان
د ايد تا پس از  فرستاد و يادآور شده٢٠٠٢ اكتبر ١۵تاريخ  دام خواهي ود اق سئوليت خ دود م ي در ح  بررس

  .فرمود، شوربختانه تا به امروز هيچگونه پاسخي دريافت نگرديده است
  

د  ان گشوده خواه چون اين پرونده هنوز در پاسداران فرهنگ ايران گشوده مانده و تا پايان رسيدگي همچن
ده  ماند و ناگزير به پي اني گيري آن هستيم، خواهشمند است مهر ورزي ين ناآگاه د، اولاً چن ان فرماين آگاهم

تي را  ار نادرس ان گفت ه چن ستند ك ران ه اريخ اي ژوهش در ت اره پ ا در ب بدرستي از استادان برگزيده ايرانيك
  كنند؟ آنهم در يك رسانه جهاني پخش مي

  
ه ه در نام ان ك اي  دوم، سازمان خواهان پاسخ روشني است تا دريابد كه گفتار زشت و نارواي آن شين ه پي

ه ا  بگستردگي به آگاهي رسيده است آيا بدرون دانشنامه ايرانيكا هم راه يافته و آنرا هم لك رده است ي دار ك
  نه؟

  
و ار اره رادي ن ب ه .اف .در اي ه پاي م ك اريس ه ه اي در پ ه برنام ن گون ذار اي ر  گ د، زي تي ميباش اي نادرس ه

  .پرسش ميباشد ولي تا اين تاريخ پاسخ روشني نداده است
  

  .اي نيز براي آگاهي شما پيوست است .اف .رونوشت نامه فرستاده شده به راديو ار
  

  .با ارج فراوان پاينده ايران برافراشته باد درفش كاوياني سرخ و زرد و بنفش
  فك آله دال. پاريس. پاسداران فرهنگ ايران
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  ٢٧١١بيستم خردادماه 

  ٢٠٠٣دهم ماه ژوئن 
  

  شاطراستاد گرانمايه و ارجمند يار
ه  رو نام اه ١۶با درود فراوان و آرزوي تندرستي و بهزيوي   پي روردين م ل ٢٧١١ ف نجم آوري ا پ ر ب  براب

دي و از ٢٠٠٣ اه ان ه دو م ه ك ن آخرين نام اريخ فرستادن اي  با تاسف بسيار بايد به آگاهي برسانم كه از ت
شان  اكتبر شما يك سال و اندي ميگذرد كوچكترين پاسخي ١۵ ژوئن و ٢۴رسيد  دريافت نگرديده است تا ن

ا  دهد كه آيا گفتار صدر در صد نادرست و ناپذيرفتني دكتر معزي و دكتر دب شنامه ايرانيك درون دان باشي ب
  راه يافته است يا نه؟

  
بخشد كه مبادا چنين زشت گفتاري بدرون دانشنامه ايرانيكا راه    سازمان، اين انديشه را نيرو مي  نامه  به  پاسخ ندادن

دار نموده است كه از دادن پاسخ به نام سازمان بر اين باور خودداري ميشود كه شايد بتوان سرپوشي بر اين   يافته و لكه
  .لكه ننگ نهاد

ا  شنامه ايرانيك نيك ميدانيد چنانچه چنين باشد نه تنها نميتوان بر آن سرپوش نهاد كه ديگر نوشتارهاي دان
  .را نيز زير پرسش خواهد برد

  
ر دب«ا از ديد شما، دو استاد نام برده شده  ـ آي١ زي و دكت ر مع ا » باشي دكت شي هستند ت ان دان داراي چن

ذيرفتني در  وده است نوشتاري پ ان ب بتوانند در باره تاريخ و فرهنگ ايران كهن كه پرچمدار آزادي در جه
  دانشنامه ايرانيكا از خود بر جاي نهند؟
و اراگر آري پس آن گونه سخنان نادرست گفت ا هيچيك از پيشينه  .اف  .ه شده در رادي ران   اي كه ب اريخ اي هاي ت

  برابري ندارد از كجا سرچشمه گرفته است؟
  
شنامه ٢ درون دان اري ب ان گفت ه چن د ك  ـ اگر دانش و گفتارشان را نادرست ميدانيد، پس چرا پاسخ نميدهي

  ايرانيكا راه نيافته است؟
  

ت شگفتا نمونه ن دو اس ون . اد رااي از گفتار اي و تلويزي ران در رادي دير سيما و صداي اي اني م ي لاريج عل
ي«: اند آخوندي چنين بازگو كرده ه ايرانيان پيش از اسلام مردمي وحشي و ب د و خود علاق اي  سواد بودن

  .»شان عوض شود هرچه دارند از اسلام است نداشتند كه وضع
  

ان را ران را هم ر اي ره شده ب و ارگفتار اين تازي زاده چي اه  .اف .دي ارم خردادم شنبه چه اي در شامگاه يك
  . با صداي كدبان مستوفي پخش نمود٢٠٠٣ ماه مي ٢۵ برابر با ٢٧١١

  
ه آيا نمي ا برنام ان ب م در دو گوشه جه و آنه يش  انديشيد كه يك صداي نادرست برخاسته از سه گل اي از پ

  آيد؟ تعيين شده بدر مي
  

هآيا دو استاد نام برده شده در نام ذاران رخن ازي ه از كارگ ر ت شنامه   گ ران در دان ر اي ره شده ب ان چي زادگ
اد  ر ب دل را ب دركاران پاك ت ان ر دس ما و ديگ ج ش ايرانيكا نيستند، تا بتوانند آنرا به اسلاميكا برگردانند و رن

  دهند؟
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ي اني را م ي لاريج خنان عل م س ما ه ر ش ه اگ دارم ك ي ن وچكترين دودل خنا ك ار س نيديد و در كن ن دو ش ن اي

ي شخور آب م ك آب ه از ي ر س ن ه ه اي شديد ك دل مي ازمان هم ا س تيد ب ش  ميگذاش ه دان شان ب ند و راه نوش
  .پذيرد كه آينده داوري خواهد نمود نداشته اسلاميكا پايان مي

  
اني ي لاريج ون عل شي چ ان بيدان ت ناآگاه ن اس سيار در اي ف ب الي تاس ادق خلخ يخ ص ا و ش يد  ه ا و س ه

ا و الله خميني روح ان ... ه ه مي ران ب ردم اي ته م تي از گذش خنان نادرس ين س ده و چن ره ش ا چي يهن م ر م ب
اد و  الله رهاورد اسلام خودشان را هم خوانده آورند كه كلام مي ر شانه سلمان نه اند تا دريابند محمد دست ب

د«: چنين گفت ه ) ۴٧( محمدسوره . قوم اين مرد اگر علم در ثريا باشد رجال فارس بر آن دست يابن ه آي دنبال
  ؟»٣٧

  
ه از خوردن گوشت سگ  اژ ك گوئي فرمان آزادي بشر كورش بزرگ و فرمان داريوش به فرمانرواي كارت
ردن  راب ك ا خ د و ي اني نكنن ان قرب تهاي بت ر روي دس ود را ب د خ دان دلبن د و فرزن ودداري كنن ردار خ و م

ده وان بتك دا را نميت ت خ ه گف شايارشا ك ان خ ه فرم ان ب اي يون ه از ه ه و هم ود و هم داني نم اقي زن  در اط
ان  ه جهاني ران از سوي مسلمانان ب ر اي ده شوم ب ن پدي ي اي س از چيرگ ه پ ت ك اب محمدي اس لام ن بركت اس

  پيشياره شده است؟
  

  .هاي سازمان داده شود در پايان چشم براه آن هستيم كه هرچه زودتر پاسخي روشن و رسا به نامه
  

  .يران برافراشته باد درفش كاوياني سرخ و زرد و بنفش با ارج فراوان پاينده ا
  فك  آله دال. پاريس. پاسداران فرهنگ ايران
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  ٢٠٠٣ ژوئن ٣٠

  آقاي آله دال فك،
  

زه ان انگي ي گم ه ب ما ك ه ش يهن  نام ز م يد  اي ج دارد رس تي ن سه در . دوس و فران ه در رادي اره آنچ در ب
ه ست گفته شده،»ايرانيكا«اي كه منسوب به   برنامه ا« بايد بگويم كه اين درست است ك ي » ايرانيك برخ

اي رسيده باشند براي گفتگو در راديو فرانسه معرفي   از دانشمندان را كه در رشته خود به مقام شايسته
سندگان   مي ه از نوي ه هم ا«كند، گو اينك ستند» ايرانيك ا . ني ه نظره ان هم ران مي ه اي وط ب سائل مرب در م

ثلاً  ست، م ازگاري ني شه س ت، همي سيار اس وي ب تلاف و گفتگ وع اخ وز موض ت هن ور زردش ان ظه  زم
ل  ي مث راز اول ناس ط شمند اوستاش ه دان تاد Jean Kellensچنانك ي Collège de France، اس ، حت

دارد اور ن تي ب ه درس ي را ب امبر ايران ن پي ود اي سائل . وج سياري م شيان و ب يش هخامن ت ك ين اس همچن
  .گيرند  خوانند ولي نتيجه متفاوتي مي  شمندان مختلفي ميغالباً همان اسناد را دان. ديگر

  
كردند، يعني به زور شمشير » فتح«در مورد آمدن اسلام به ايران جاي گفتگو نيست كه اعراب ايران را 

ردن » فتح«. گرفتند سلمان ك ه در م با مهرباني و آشتي سر و كاري ندارد و مبتني بر اعمال زور است ك
ده ان ط  ع تاي از ايراني وده اس وثر ب اً م ه، . بع رفتن جزي ل گ الي مث شارهاي م وثرتر از آن ف ايد م ا ش ام

دان آن ردي از خان اختن   محروم كردن افراد از ارث پدران خود اگر ف روم س د و مح ده باش سلمان ش ا م ه
ده اً ع ه طبع لام   نامسلمانان از كارها و مناصب و بسياري تبعيضات ديگر بوده است ك ول اس ه قب اي را ب

آنچه گفتم . بنده مورخ اسلام نيستم و صلاحيت اظهار نظر قطعي در اين مطالب ندارم. ر ساخته استوادا
ده ه خوان ست ك ضي آثاري ود از بع م خ سب فه ر ح افي  ب ژوهش ك ه پ سلمانان . ام، ن ه م ن گون دان اي فرزن

يدند شبرد آن كوش د و در پي ار آمدن ي ب سلمان واقع ي. بتدريج م ه نم ه  البت ود ك ئن ب وان مطم ك از ت  هيچي
ند ه باش ود نپذيرفت ل خ ه مي ازه را ب ن ت ي دي تيان ايران ان و زردش ان و بودائي سيحيان و يهودي ر . م در ه

صور   اي هميشه افراد ناراضي بوده  جامعه يش ت اع دوران پ ر از اوض اند و هستند كه هر تغييري را بهت
ي لاب   م ه در انق د، چنانك د١٩٧٩كنن يش آم ز پ خاص و.  ني مردن اش ار ش ه در خطاك ت ك ت اس ي درس قت
وء  آن ا س ه  ه ه نتيج ري ب ر ديگ ت والا اگ وان ياف ي بت ه آن  نيت ن ب ه م ايجي ك ي نت ر از برخ ا   اي غي ه

ي   ام برسد، اين اختلاف نمي  رسيده ن بكل د م ر او از دي د نظ ر چن د، ه وم كن ن محك ر م د او را در نظ توان
  .نادرست باشد

  
سيار آ تآقاي دكتر امير معزي يكي از دانشمندان ب يعه اس ذهب ش ر در م احب اث اه و ص اي . گ ين آق همچن

ه  دكتر دباشي در رشته كار خود كه جامعه ر   شناسي ايران و از جمله جنب اي معاص اعي هنره اي اجتم ه
اما اين .  است دانشمندي شايسته و بسيار پركار است و طبعاً در معرفي آنان ترديدي براي ما پيش نيامده

ران هم هست كه ما پس از آن كه كسي سائل اي ضي م اره بع خني در ب ه س د ك رديم و پذيرفتن ي ك  را معرف
ا   بگويند ما حق تفتيش عقايد آن ازگار ي ا س ضي از م ر بع ا نظ ت ب ن اس ه ممك ف ك سائل مختل ها را در م

ا   دهيم، و گاه شده است كه برخي از دانشمندان مطالبي گفته  ناسازگار باشد به خود نمي اند كه از نظر م
ي  آمده، ولي اين حق هر دانشمندي است و نميآميز   مبالغه شمندان م ه دان ه هرچ ت ك ود گف ا   ش د ب گوين
صاحب مكتب خاصي در مسائل نيست و تنها اصلي » ايرانيكا«همراه است، بخصوص كه » ايرانيكا«نظر 

صاف   كند اين است كه مطالبي كه به طبع مي  كه رعايت مي د و ان ژوهش باش ر پ ي ب ستند و مبتن د م رس
اما پس از آنكه افراد به مناسبت صلاحيتشان دعوت به نوشتن مقالات . ها رعايت شده باشد  در آنعلمي 

ه   ها تحميل نمي  شدند اعتقاد بخصوصي را بر آن رديم ك ار ك ه ك وت ب شمندي را دع ا دان ر م ثلاً اگ كند، م
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ن تاريخ را كنيم كه اي  زيسته است ما شرط نمي   سال پيش از ميلاد مسيح مي١۵٠٠معتقد است زردشت 
رط  از ش تغيير دهد و اگر معتقد باشد كه زردشت در قرن هفتم و ششم پيش از ميلاد مسيح زندگي كرده ب

  .كنيم  مخالفي نمي
  

ر  الفي را اگ د مخ د عقاي ز بتواني ما ني ه ش دوارم ك ين امي م و همچن واب داده باش ما را ج ش ش اميدوارم پرس
ب ه س ط ب راد را فق د و اف ل كني د ذهن صادقانه باشد تحم ا كن ار ي ا فريبك ادان ي ا شما ن ب اختلاف نظرشان ب

ار مسلماً . نخوانيد شار ك ت و ف ا تنگي وق د، چون ب اف بفرمايي ات ديگر مع را از مكاتب همچنين اميدوارم م
  .ام چيزي براي گفتن در اين باب نخواهم داشت بيش از آنچه در اينجا گفته

  
  .ارادتمند

  احسان يار شاطر
   ساسانفردكتر عباس: رونوشت
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  ٢٧١٢ خردادماه ٢١

  ٢٠٠۴دهم ژوئيه 
  

  ايران پرست گرانمايه كدبان صوراسرافيل
ا  ه از من خواستند ت با درود فراوان و آرزوي تندرستي و بهزيوي امروز ديداري با كدبان دهلوي داشتم ك

ا  شنامه ايرانيك اره دان ه در ب دامي ك رين اق لاميكا(از آخ را)اس گ اي داران فرهن اريس(ن ، در پاس ام ) پ انج
  .گرديده است، شما را آگاه سازم

  
د ) چهار .آ(اي پنجاه برگي  نبرد ما با استاد يارشاطر از دو سال پيش آغاز گرديده و پرونده را تشكيل ميده

  .خواهد شد و در آينده نزديكي به زير چاپ خواهد رفت) كتابي(كه سد تا سد و بيست برگ نسكي 
  

ه ) اي .اف .ار(ارسي زبان در اين باره گناه راديو ف ت ب ه دس ست ك ا ني شنامه ايرانيك در پاريس كمتر از دان
  .كني تاريخ و فرهنگ ايران هستند دست هم داده و در پي ريشه

  
ه  ردم ك راي شما فكس ك ار را ب ه ك رگ از پايان ا شش ب ود، تنه چون فاكس همه آن نوشتار برايم دشوار ب

ردنش را گوياي درونمايه اقدامات دو ساله ما با ازگو ك ان ب دارم زم اور ن ه ب د ك  باشد و اگر همه را بخواهي
د  راي شما ارسال خواه اكس ب ن شماره ف در تلويزيون داشته باشيد، با فرستادن نشاني درست پستي به اي

  .شد و يا كدبان دهلوي براي شما خواهد رساند
  

ر چون پايه و اساس كار پاسداران فرهنگ ايران بر راستي و درستي است زي ب ه چي اور دارم ك وار است، ب
  . نوشته ما افزوده يا كم نخواهد شد

  
  .با ارج فراوان پاينده ايران برافراشته باد درفش كاوياني سرخ و زرد و بنفش

  فك  آله دال) پاريس(پاسداران فرهنگ ايران 
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  ٢٧١٢اول خردادماه 

  ٢٠٠۴ ماه مي ٢١
  

  يرود ديوار كج   خشت اول گر نهد معمار كج      تا ثريا م
  

ين  و و چن د پهل خي چن ج داده پاس ود رن ه خ اطر ب تاد يارش رانجام اس دن س ر دوان پس از دو سال و اندي س
  :اند نگاشته

  
د و » برگ اول پاسخ« ـ در نيمه اول ستر ششم ١ وديم و از چن رده ب در باره اشوزردشت كه ما پرسشي نك

  :اند چون آنهم در ايرانيكا آگاهي نداشتيم، نوشته
  
وز « ت هن ور زردش ان ظه ثلاً زم ست، م ازگاري ني شه س ا همي ه نظره ان هم ران مي در مسائل مربوط به اي

ل  ي مث شمند اوستاشناس طراز اول ه دان ، Jean Kellensموضوع اختلاف و گفتگوي بسيار است، چنانك
يش همچنين. ، حتي وجود اين پيامبر ايراني را به درستي باور نداردCollège de Franceاستاد   است ك

  ».هخامنشيان و بسياري مسائل ديگر
  

ستتر ) طراز اول فرانسوي(آيا اين دانشمند از ديد ايرانيكا  سور دارم ار پرف ك (Darmesteter)از آث ه ي  ك
دين آساني در وجود زردشت  ه ب ت ك ه اس زي نياموخت سده پيش از او استاد همين كلژ دوفرانس بوده، چي

  انگيز چه نام دارد؟  و سراينده گاتهاي دلشك ميكند؟ پس اوستا از كجا آمده
  

ه  ر ب زرگ ديگ شگر ب ا پژوه د دهه ي مانن اي ايران تا و زبانه ژوهش در اوس ستتر از راه پ سور دارم پرف
  .شناساندن زردشت و آيين باستان ما پرداخته است

  
شود شيده مي ستم ك ه سده بي ا نيم وري در دامنه اين پژوهشها كه از سده هيجدهم ميلادي آغاز شده و ت  ش

ه(جامعه فرهنگي باختر برانگيخته بود كه نام دانشمندان بزرگي از فرانسه، انگلستان، آلمان  يش از هم ) ب
  .ـ كشورهاي اسكانديناوي و آمريكا را براي ما جاودان ميسازد

  
گفت زده و  ا را ش ت، م ران اس تهي بودن ايرانيكا از دست آوردهاي اين خاورشناسان نامي كه سربلندي اي

  .كند راستي دل افسرده ميب
  

وس  سان ت ان (Xantus)خ سته، زم رودوت ميزي يش از ه ه پ يلاد ك يش از م نجم پ ده پ اني س ورخ يون  م
د۶٠٠زردشت را  يلاد ميدان يش از م ازدهم پ .  سال پيش از لشگركشي خشايارشا به يونان، يعني در سده ي

ان بدين حساب گذشته از اينكه شكي در زردشتي بودن هخامنشيان باق ي نميگذارد، گسترش اين آيين در زم
  .مادها را هم به آساني باورپذير ميگرداند

  
ه ... مثنوي هفتاد من كاغذ شود سور مي سب پرف ام دلچ ا پي اره ب ن ب خن را در اي ناس (Millet)س  خاورش

ه. فرانسوي سده گذشته كوتاه ميكنيم ازه ك و و ت ي ن  انديشه آزاد و تيزهوشي در جستجوي ارزشهاي اخلاق
  .همواره از ويژگيهاي ايرانيان بوده است به روشني در گاتهاي زردشت به چشم ميخورد



  33

  
ز نوشته اين درست است كه تاريخ ميهن ما را همواره بيگانگان نوشته ه دلخواه خويش ني ه  اند و ب د ك ان

  .اميدواريم در ايران آزاد فردا، فرزندان راستين ميهن آن را بازنويسي و زنگارزدايي كنند
  

ازه اگر دانشنامه ايرانيكا هم بخواهد همان دشمن نوشته ار ت ا ك ه تنه د، ن اب ده ارزده را بازت اي زنگ اي  ه
  .گري بيشتري را نيز گشوده است انجام نداده كه راه گمراه

  
ته آيا خويشكاري دانشنامه من نوش ودن دش توار نم راه نويسان ايرانيكا، اس ا و گم ا  ه ري ديگري است ي گ

  ادرستيها و گشودن درهاي راستيها و درستيها بر روي مردم ايران؟زدودن زنگار ن
  

ي،  مايه ناديده گرفتن وجود اشوزردشت سپنتمان، يعني ناديده گرفتن استوارترين بن اريخي، فرهنگ اي ت ه
اوردش  ك(منش والاي ايران و ايراني و والاترين ره دار ني ردار و پن ار و ك ردان، )گفت ا م ان ب ري زن ، براب

  .اه راستي و درستي، دوري جستن از كژيها استگزينش ر
  
 كه با فرازهاي بسيار نرم و نازك آغاز گرديده ١٢از آغاز ستر » برگ اول پاسخ« ـ با اينكه در نيمه دوم ٢

ويي ) بجاي تازش، از آمدن و بجاي تازيان، از اسلام سخن به ميان آورده(تا گربه شاخش نزند  ه گ چنان ك
  :چنين مينويسد. ده بودندبه ميهمان فراخوانده ش

  
ه زور شمشير » فتح«در مورد آمدن اسلام به ايران جاي گفتگو نيست كه اعراب ايران را « ي ب كردند، يعن

ن » ...با مهرباني و آشتي سر و كاري ندارد و مبتني بر اعمال زور است» فتح«. گرفتند ارگيري اي ا بك كه ب
گ فرازهاي بسيار بانرمش تا مبادا ملاها از او  دل آزرده گردند، خواسته يا ناخواسته گفتار پاسداران فرهن

سكخانه وزانيدن ن اراج و س شتار و ت ازش و ك ران در ت شان  اي اره از اي ن ب ت در اي ه اس ا را پذيرفت ه
  .سپاسگذاريم

  
ه اين پذيرش روشنگر آنست كه دكتر محمد علي امير معزي و دكتر دباشي استادان برگزيده دانشنامه ايرانيكا آنچ

  .اند نادرست و از روي دشمني با مردم و تاريخ و فرهنگ ايران بوده است  اي گفته  .اف  .در راديو ار
  
ا«بايد بگويم كه اين درست است كه «: چنين ميگويد» برگ نخست پاسخ« ـ در نيمه دوم ٣ برخي از » ايرانيك

  .»كند  و در راديو فرانسه معرفي مياي رسيده باشند براي گفتگ  دانشمندان را كه در رشته خود به مقام شايسته
  

آقاي دكتر امير معزي يكي از دانشمندان بسيار آگاه «: از آغاز ستر پنجم چنين مينويسد» برگ دوم پاسخ«و در 
ه. و صاحب اثر در مذهب شيعه است ران و از   همچنين آقاي دكتر دباشي در رشته كار خود كه جامع شناسي اي

ان هاي اجتماعي هنرهاي  جمله جنبه ي آن اً در معرف  معاصر است دانشمندي شايسته و بسيار پركار است و طبع
  .»ترديدي براي ما پيش نيامده

ي  وچكترين دودل شد ك شنهاد مي ان پي م از سوي جمهوري اسلامي ملاي الي ه ادق خلخ يخ ص بيگمان اگر ش
  .آمد براي استاد يارشاطر پيش نمي

  
ران  اريخ اي ستگان ت ه برج اطر ب تاد يارش را اس صاري چ تاد ان ه اس ه نمون لام ب نگر(و اس تاد )روش ، اس

ناخته  الدين شفا، دكتر لطف ، استاد شجاع)سنگر(عبدالرحمن  ر ش ه ديگ ان و ب ر يزداني الله روزبهاني، دكت
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راه ه شدگان روي نياورده است كه دست به دامن استاد مذهب گم يعه و جامع ر ش د معاصر  گ شناس هنرمن
  ران چنان سخنان نسنجيده و نادرستي بر زبان برانند؟شده است تا در باره تاريخ اي

  
ه دوم  ته نيم ا نوش ت ب اير اس ي مغ ر دباش زي و دكت اين نوشته چند پهلوي استاد يارشاطر در تاييد دكتر مع

ه اعراب «: او كه خود نوشته است»برگ اول پاسخ« ست ك ران جاي گفتگو ني ه اي دن اسلام ب در مورد آم
شود» ...ني به زور شمشير گرفتندكردند، يع» فتح«ايران را  ن نمي ش په ه ري تاد . كوسه ك اور اس ر ب ر ب اگ

زي و  يارشاطر تازيها با زور شمشير ايران را فتح كرده ر مع اند، پس گفتار دو استاد برگزيده ايرانيكا، دكت
و ار ي، در رادي ر دباش ه .اف .دكت ه گفت ت ك سي  اي دروغ اس شيدند، ك شير نك ران شم ان در اي د تازي را ان

  .نكشتند و جائي را هم نسوزانيدند
  

رده و نوشته ان را رد نك ار آن د   اگر استاد يارشاطر بر گفته خود باورمند است چرا به روشني نادرستي گفت ان
د،   كه چنين چيزي وارد دانشنامه ايرانيكا نشده است؟ چرا استخوان لاي زخم گذاشته اند؟ از كجا حساب ميبرن

ه   د كه درمانده شدهبه چه كسي بايد پاسخ بدهن د ك اند؟ اين چنين نرم و نازك در باره روي دادي سخن ميگوين
  همه دار و ندار ايران و ايراني را بر باد داده است؟

  
ي «: ميگويد» برگ اول پاسخ «١٨ ـ در آغاز ستر ۴ ار نظر قطع ستم و صلاحيت اظه بنده مورخ اسلام ني

  »...ام، نه پژوهش كافي ود از بعضي آثاريست كه خواندهآنچه گفتم بر حسب فهم خ. در اين مطالب ندارم
  

اهي » گري اسلام و شيعه«درمان كشورش  كسي كه از بزرگترين دردهاي بي. شگفتا و شگفتا واپسگرا آگ
ي ندارد و سرچشمه هزاران بدبختي ازنگري در  هاي برخاسته از آن را نم ين ب ا هم ي از آنه ه يك شناسد ك

يتاريخ و فرهنگ ايران كهن  شمندان و ب ه دان ه هم ت ك ه اس ه فقي ت مطلق ري ولاي ي را  و ديگ ش ايران دان
ا  مي» صغير« ا ب ست، آي پندارد كه فرمداري بيست و پنج ساله ملايان در نابودي ميهن نمونه كوچكي از آن

زي ر مع ا  اين ناآگاهي ميتواند پرچمدار روشنگري و آگاهي براي ديگران و آيندگان باشد آنهم بدست دكت ه
  گستر؟ هاي شيعه مذهب خرافه دكتر دباشيو 

  .»كور ديگر عصاكش كوري دگر شود«: چه بجاست اين زبان زد ايراني كه ميگويد
  
ب خاصي » ايرانيكا«بخصوص كه «: نويسد خود چنين مي» برگ دوم پاسخ «١٣ ـ در ستر ۵ صاحب مكت

يكند اين است كه مطالبي كه ب در مسائل نيست و تنها اصلي كه رعايت مي ع م ي  ه طب رسد مستند و مبتن
اما پس از آنكه افراد به مناسبت صلاحيتشان . ها رعايت شده باشد بر پژوهش باشد و انصاف علمي در آن

ر آن اد بخصوصي را ب دند اعتق ل نمي دعوت به نوشتن مقالات ش ا تحمي شمندي را  ه ا دان ر م ثلاً اگ د، م كن
ت  ت زردش د اس ه معتق يلاد مسيح مي سا١۵٠٠دعوت به كار كرديم ك يش از م ا شرط  ل پ سته است م زي

يلاد  نمي يش از م تم و ششم پ رن هف ه زردشت در ق د باشد ك ر معتق د و اگ ر ده اريخ را تغيي ن ت ه اي كنيم ك
  ».كنيم مسيح زندگي كرده باز شرط مخالفي نمي

  
اره  اطر در ب تاد يارش ن اس ژوهش و انصاف«با اين گفتار روش ر پ ي ب ب مستند و مبتن »  علميچاپ مطال

  .اميدواريم كه نادرستي گفتارهاي دو استاد نامبرده وارد دانشنامه ايرانيكا نشده باشد
  

ي ودش را م نگش  ولي فرازهاي گفته شده نشان ميدهد كه در ايرانيكا هر كسي ساز خ وازد و هرچه دل ت ن
ي د و م د ميگوي سد بخواه ه د. نوي دارد ك ود ن ده و داوري وج ي كنن اه بررس وچكترين پايگ تي را از ك رس
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ت نادرستي بازشناسد و ناهمگوني ه درس سد ك ه را بنوي ردارد و آنچ ايه  ها را از ميان ب ا در س ت، ت ر اس ت
ودار  نويسي پرده انديشي و درست درست ده شود و روشناييها نم ا دري يهن م هاي سياه و تاريك گذشته م

ه ارنبش خراف ان چه ه دك ردد ك ي  گ اي دين سترها و دغلبازه اله د١۴٠٠گ ود س سته ش ران ب ي از . ر اي ول
اي داد  يابد، گونه آيد آنچه كه به درون دانشنامه ايرانيكا راه مي درونمايه نامه استاد يارشاطر چنين برمي

ه . گيري كند و ستد در ميان نويسندگان است كه كسي نميتواند از نوشته ديگري خرده استاد يارشاطر هم ك
  .چه پيش آيد خوش آيدبه نوشته خود داراي مكتب خاصي نيست هر

  
رگ دوم« ـ در ۶ ين هشدار داده٢٣ستر » ب د  استاد يارشاطر چن ات «: ان را از مكاتب دوارم م ين امي همچن

بندي محكم دهان ما را بست كه نتوانيم پرسش ديگري از  در پي اين هشدار با پوزه. »ديگر معاف بفرمائيد
  .ايشان داشته باشيم

  
ه استاد   ـ شگفت٧ رگ دوم پاسخ«يارشاطر در ستر اول انگيزتر اينك سد» ب ين مينوي ار «: خود چن خطاك

  .»نيتي بتوان يافت شمردن اشخاص وقتي درست است كه در آنها سوء
ش  ن پرس اگزيريم اي ا ن ي م ت ول داده اس ا ن ه م ود را ب ري از خ ش ديگ ه پرس اطر پروان تاد يارش ه اس گرچ

ي زاييم ب م بيف خ را ه اي . پاس ه دروغه سانيكه بدينگون يك د و م اخدار ميگوين م  ش ا ه سند و از راديوه نوي
ار «پخش ميكنند كه خود استاد يارشاطر هم گفته آنانرا رد ميكند،  د و خطاك آيا در گفتارشان حسن نيت دارن

  »نيستند؟
  

ه  استاد گرانمايه يارشاطر، اگر شما چنين كساني را خطاكار و با سوء نيت نميدانيد، اما اينگونه كسان را ن
اريخ و فرهنگ  اكار و نه تنها با سوءتنها خط ي و ت نيت كه پشت به ميهن و دشمن سرسخت ايران و ايران

  .شناسيم والاي ميهن خود مي
  

ته رده استاد يارشاطر، با اينكه شما خود نادرستي نوش ا را رد ك اي آنه ت  ه سن ني خن از ح ه س د، چگون اي
ت . آوريد آنان به ميان مي سن ني ه آري بر باور شما آنها ح ه ب ران ك اريخ و فرهنگ اي ر ت ه ب ي ن د ول دارن

  .سود تازيان تازشگر
  

ده خود را  اي استادان برگزي ه ديگر دروغه شان ك اوري براي ه ب با اين برداشت نادرست استاد يارشاطر چ
  .وارد دانشنامه ايرانيكا نكرده و بجاي ايرانيكا، اسلاميكا ننوشته باشند

  
ر »  خودبرگ دوم پاسخ« ـ چون در ستر پنجم ٨ اه و صاحب اث سيار آگ دكتر امير معزي را يكي از دانشمندان ب

ران   در مذهب شيعه شناسانده است، گوشه ه اي هاي كوچكي از دانش خرافه گستر ايشان برداشت شده از مجل
روز  ستر ام ش گ ان دان اتي در جه ين خراف ه چن د ك دن داوري كني س از خوان ا پ اند ت اهي ميرس ه آگ ه را ب نام

  اه خرد؟رو خردپذير است يا دامي گسترده در پذيرفتني 
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  ايران نامه
  مجله تحقيقات ايران شناسي

  )١٩٩١ (١٣٧٠ تابستان ٣سال نهم شماره 
  محمد علي امير معزي

  پژوهشي در باب امام شناسي در تشيع دوازده امامي اوليه
  

  ائمه نوراني و امر آفرينش. امام شناسي كيهاني. بخش نخست
  

ام آغاز حكايت اني بن ازميگردد در لامك ان ب رينش جه اب« به چندين هزار سال پيش از آف د »ام الكت ، خداون
سازد شعب مي ي از آن من عاع دوم پس ش ويش و س ور خ عاعي از ن ور . ش ت، ن ور محمد اس ست، ن عاع نخ ش

ا ولاي. شعاع دوم، همگون با نخستين و برخاسته از آن. نبوت، نور ظاهر ور امامت ي ت، نور علي است، ن
  .نور باطن

  
دو هزار سال پيش از آفرينش، محمد و علي نوري بودند در برابر خداي عز و جل، نوري با يك تنه اصلي كه 

اين است نوري از نور من، تنه آن نبوت «: پس خداوند چنين گفت... شعاعي درخشان از آن شاخه زده بود
تاده من و امامت از آن علي است، حجت من نبوت از آن محمد است، بنده من و فرس. است و شاخه آن امامت

شي از ) يا از احمدم(من از محمدم : از اين روست كه علي همواره تكرار ميكرد... »و دوست من ه درخ چنانك
  .درخش ديگر

  
د  ور واح ك ن ان از ي رينش جه يش از آف ي پ ه او و عل د ك رار ميكن ود تك ا خ امبر باره ه، پي در احاديث امامي

  اند، ا اسامي اين دو نمونه بنيادين  نبوت و امامت، از اسما خدا برگرفته شدهحت. اند آفريده شده
  

اد و امامت،  ن نه وت و بركت را در م ت ديگر، فصاحت(در حديث نبوي آمده است، خداوند نب ه رواي و ) ب
سواري  يه(شه ي) الفروس ويش . را در عل اي خ ن را از نامه ا دو ت اي م اد و نامه ام نه ا ن ر م اه ب س آنگ پ

ش ويش م ام خ اخت، از ن ود«تق س رش محم تودني(» ذوالع رش س احب ع ام ) ص اخت و از ن ن را س ام م بن
  .نام علي را) برترين(» الاعلي«ديگرش 

  
ام خدائي  ام محمد از ن ه ن رده است ك د اعلام ك ه، خداون ي از ائم ا يك امبر ي در چند حديث قدسي، به روايت پي

  .فته شده استبرگر» العلي الاعلي«و نام علي از » المحمود«
  

ه، حسن و (» پنج تن خرقه«بنا بر احاديث ديگر، نور نخستين نور اهل بيت، نور  ي، فاطم ا، محمد، عل آل عب
ه . يا نور چهارده معصوم بوده است) حسين ه ائم ه هم ه ب ي بلك ه عل ا ب ه تنه ت ن ور ولاي وارد، ن ن م در اي

مت قرار گرفته است و بسياري از اين گونه اختصاص يافته و نور فاطمه در برخوردگاه دو نور نبوت و اما
  .خرافات سرچشمه گرفته از احاديث و روايات

  
ه شد روض ده مي ا فراخوان شنامه ايرانيك يش  بيگمان چنانچه سيد روح الله خميني هم زنده بود و به دان اي ب

  .از اين نميخواند
  

رينش اگر سخنان دكتر معزي سرچشمه گرفته از احاديث و روايات را بپذيريم  يش از آف ه دو هزار سال پ ك
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ي يش م شي پ د، پرس مانها بودن وري در آس ازي، ن ن دو ت اني، دو  جهان هستي، اي ي زم ان ب ه در زم د ك آي
  هزار سال را چگونه بدست آورده است؟

  
در كلام الله محمد آورده خود چنين سخني بويژه امامت ) حجرالاسود(=اگر چنين ادعايي درست باشد چرا الله 

  ميان نياورده است؟را به 
  

لام الله  ي ك ذيرد ول ه باشند بپ دگانش گفت ي و بازمان ه محمد و عل اديثي ك ات و اح د رواي زي ميتوان آيا دكتر مع
  اي آسماني را نپذيرد؟ بگفته

  
سازد از  ي ديگري ب د نميتوانست محمد و عل ه چون دو هزار سال بع وانگهي اين خدا چگونه خدائي است ك

سازد، پيش آنها را ساخته و  در آب نمك خوابانده است همانگونه كه چون نميتواند صاحب الزمان ديگري ب
  .يكهزار و چهار سد سال است كه او را در ته يك چاه تا زماني ناپيدا پنهان نگاه داشته است

  
م يآيا در زمان دستيابي بر كرات آسماني و ا سته ه شمند برج ذيرفت و دان اتي را پ نترنت ميتوان چنين خراف

  د؟بو
  

گ ١۴٠٠گناه دربند ماندن . ايم ما همواره گفته و در ماهنامه پيام ما آزادگان هم نوشته ا فرهن  ساله مردم ب
ازي ان ت ردن ملاي ه گ ه ب ان و  ايران به همان اندازه ك شمند نماي شمندان و دان ردن دان ه گ ت ميباشد، ب پرس

ماري  ز ش ه ج ست، ك ز ه رايندگان ني نفكرنمايان و س نفكران و روش امي در راه روش ران گ دك، ديگ ان
ي روشنگري و شناساندن فرهنگ راستين ايران برنداشته شهاي دروغين ب جاي خود  اند كه هيچ، با ستاي

  .اند از روان تازيان ويرانگر ايران  پايه خرافه گستري را گسترش نيز داده
  

شنامه ا ره را از به نمونه زمانيكه استادي بنام يارشاطر ميخواهد براي مردم ايران دان ا س سد ت ا بنوي يرانيك
لاي  ن م ه دام ت ب شد، دس رون بك ان بي ستر زم ر خاك ان را از زي شده ايراني ه گم د و شناس دا كن ره ج ناس

ه  بي د ك تايش ميكن ي او س ن چنين ش اي ردد و از دان زي ميگ ي مع ر محمد عل ون دكت ستري چ عمامه خرافه گ
  .بخش كوچكي از انديشه واپسگرايانه او بديد شما رسيد

  
زمانيكه استاد يارشاطر از انديشه چنين خرافه گستري ستايش ميكند از مردم عادي چه چشمداشتي ميتوان 

ي هستند  داشت كه همچون گوسفند به دنبال گمراه گران با عمامه و بي ه ايران د ك د و ندانن عمامه راه نيفتن
  يا عرب؟

  
  و آنان را نادان و عوام شمرد؟گران را به گردن گمراهان نهاد  تا كي ميتوان بار گناه گمراه

ره  تا زمانيكه دانشمندان و دانشمندنمايان و روشنفكران و روشنفكرنمايان و سرايندگان ما، خود از خرد به
ت  رد و راه راس سوي خ ان را ب ر گمراه وان ديگ ه ميت د، چگون روري كنن راه پ ين گم ن چن د و اي نگيرن

  .راهنمايي كرد
  

رون از ما از همه نوجوانان و جوانان دخ دل درون و بي ردان پاك ان و م شجويان آزاده و زن سر و دان ر و پ ت
كشور ميخواهيم كه خود به انديشه برخيزند، فريب نامهاي دهان پركن درون تهي كسان را نخورند تا بيش 

  .از اين در ته چاه گمراهي سرگردان نمانند
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  . بادگري  ساله اسلام و شيعه١۴٠٠خرد يار و ياور همه گمراهان دربند 
  

تاد  ا اس دار آذري م راينده نام ون س ود همچ دگي خ ان زن م در پاي اطر ه تاد يارش ه اس دواريم ك ان امي در پاي
دامن سيد روح دگي او را ناخواسته ب ان زن ار  شهريار كه تنگدستي پاي داخت، گرفت ي خونخوار ان الله خمين

  چنين سرنوشت شومي نشده باشد؟
  

  .ته باد درفش كاوياني سرخ و زرد و بنفشبا ارج فراوان پاينده ايران برافراش
  فك آله دال) پاريس(پاسداران فرهنگ ايران 

  



  
  
  

  
  

  
  
  

  
  يكاـــرانـــه ايـشنامــــدان

  
  

  دومخش ـب
  یا  .اف .و ارــراديِ                               

  



  ٢٧١٠دهم شهريور ماه 
  ٢٠٠٢اول سپتامبر 

  
  اي فرانسه .اف .رگردانندگان ارجمند راديوي فارسي زبان ا

اهي ميرساند ه آگ و ب  با ارج فراوان و آرزوي تندرستي و بهزيوي براي يكايك كاركنان گرامي آن رادي
اريخ  ا در ت لامي ايرانيك تادان اس ي اس ر دباش زي و دكت ر مع تي دكت دور از درس خنان ب اره س ه در ب ك

اه  و هشتم به٢٠٠٠ دسامبر ٢٣ برابر با ١٣٧٩ماه  هاي سوم و دهم دي شب ا ١٣٧٩من م ر ب  براب
  . كه از آن راديو پخش گرديد٢٠٠١ ژانويه ٢٧

  
سكخانه د و ن ره نگرفتن شير به ان از زور و شم لام آوردن ايراني اره اس ان در ب ه تازي اي  مبني بر اينك

ت آن را ) اي كتابخانه(= تافتند و معنوي لام ش شواز اس ه پي ان ب سياري از ايراني شد و ب وزانيده ن هم س
  .پذيرفتند

  
ن٢٧پاسخي در  ا ب ه  برگ برابر ب لام ماي اريخي و ك ذيرفتني ت اي پ تاد  ه راي اس ان ب اورد تازي الله ره

اريخ و  گذار ايرانيكا فرستاده شد تا از ناآگاهي استادان اسلام يارشاطر پايه شناسي خود آگاه گردد و ت
اهي شما پيوسته دار نكند كه رسيد آن نيز به همراه نامه فرستاده شده  فرهنگ ايراني را لكه راي آگ ب

  .است
  

را در  ازگويي آن ان ب اور داشتيم زم ه ب ود ك ا ب نفرستادن رونوشت آن براي شما به فرنود زيادي برگه
را بازگو ميكنيد كه مايه ... راديو نداشتيد، ولي حالا كه دگرباره همان گفتارهاي نادرست دكتر معزي و

دگان در ته ش لام نگاهداش د اس شتر در بن ي بي سته گمراه اگزير باي ردد، ن ران ميگ رون از اي ون و بي
ه آن  دانستم تا نامه فرستاده شده براي استاد يارشاطر را براي شما بفرستيم كه با آگاهي از درون ماي

ك  روي از ي ه پي ه ب سره را از ناسره دريابيد و با انديشه يك ايراني پاك نهاد در باره آن داوري كنيد، ن
  .وراسلام زده ناآگاه و كوربا

  
ا  چون باز هم باور داريم كه زمان كوتاه برنامه راديويي شما پروانه پخش همه آنرا نميدهد خواسته م

يعه اينست كه دستكم بخش لام و ش د اس ان دربن ا  هايي از آن را براي آگاهي گمراه د ت ش كني ري پخ گ
يه آن تنها با اين فراز الله است كه اگر درون ما همگان دريابند كه چون پايه و اساس اسلام همان كلام

ي  ك(از آيين پاك ايران ردار ني ك، ك ار ني ك، گفت دار ني د ) پن ويتي نخواه ا اسلام معن ه تنه ر شود، ن براب
زي«آور آن در  داشت كه زشتيهاي چندش ت » بندگي و بردگي و غلامي و كني لام الله معنوي ده در ك آم

  .رش خرد و خرمندي نيستاسلام را به خوبي نشان ميدهد كه به هيچ روي درخورد پذي
  

ي بدرستي  مي... هاي آنرا در ايران امروز با بريدن دست و پا و سنگسار و نمونه ر ايران ه اگ يم ك بين
يعه لام و ش ام اس ه بن ه چگون د ك وان  درياب سران ج واهران و پ ادران و خ ران و م ان و دخت ري، زن گ

يعهاند، نياكان ما را بدرون رختخواب تازيان بيابانگرد كشانيده لام و ش گ اس ز نن ذيرا   هرگ ري را پ گ
ه يكبار و براي هميشه آنرا به زباله. نخواهند بود ه زمزم ه ك د سپرد همانگون اريخ خواهن ي ت اش  دان

  .در ايران و از سوي جوانان آغاز گرديده است
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ا  يم ت ته باش ري داش دي ژرف، نگ ا دي رفتن ب ه گ داد جزي ه روي ه ب س ك ين ب در باره معنويت اسلام هم

د، د اور دارن ان ب ه ايراني ت ك ده اس ري آم داي دادگ وي آن خ تي از س لام بدرس ين اس ر آي ه اگ ابيم ك ري
چگونه كساني ميتوانند به نمايندگي از سوي او آيينش را در بازارها به خريد و فروش بگذارند تا هر 

ر كسي پول دارد اسلام را بخرد و انبار كند و پيرو آيين خودش باشد و هر كس كه پول ن اگزير ب دارد ن
  آن گردن نهد؟

  
روش  د و ف ور خري ه درخ داي يگان تور خ ه دس ت ك آيا چنين است معنويت اسلام؟ آيا ميتوان باور داش

  است؟
  آيا در هيچ آيين ديگري به جز اسلام آييني به خريد و فروش گذاشته شده است؟

  
ه  سنگي از آن تيره بنيكسانيكه با تاريخ اسلام آشنايي دارند به خوبي ميدانند كه الله بتي  ود ك هاشم ب

تن  ا گف ر«محمد پس از پيروزي بر اعراب ب امش را » الله اكب ان است ن ر از ديگر بت ت الله بزرگت ي ب يعن
دهم  لام الله سوره هف راء(بدرون ك ه ) الاس ه الله ١٠٩آي ه را خان رد و كعب ت( ب رام  بي د و ) الله الح نامي

رد سلمان ك اه م ده در. زيارتگ تورات آم داي دس ه خ ت ك ياه اس نگ س ن س ته از دل اي لام الله برخاس  ك
دارد اهي از آن ن وچكترين آگ ت. راستين ك ه آي ست ك م ه شه ه ين اندي روي از هم ه پي ود را  الله ب ا خ ه

ن» آيت خدا«ميدانند نه ) الله آيت(نماديت الله  ودي روش ه فرن انرواي در  چ اي فرم ه ملاه ن ك ر از اي ت
  .نيستند و خود را نماينده الله تازيان و پيرو انديشه او ميدانندايران نماينده خداي راستين 

  
اي گواهي شده وزارت ارشاد اسلامي را بدور از كورباوري  اگر كلام الله ترجمه به فارسي الهي قمشه

ازي ي ت خنان ب نيدن س ا ش د ب تي بخواني راه پرس تادنمايان گم ه اس ن گون ه اي ر و ت ز  س خي ج ر، پاس گ
  .دنيشخند نخواهيد دا

  
ه مشت  در پايان مهر ورزيده پاسخ گفتار اين دانشمندنمايان مسلمان را كه براي استاد يارشاطر نمون
يش از آن  اهي ب ه آگ از خروار فرستاده شده است بخوانيد تا به درستيهاي بيشتري دست يابيد و اگر ب

ژوه ر پ ا دفت سيد ت ا بنوي ه م د ب از داري ران ني اد در باره تبهكاريهاي اسلام در اي ي نم دگي عل ش در زن
ه در  شيعه يد ك گري را براي شما برايگان بفرستيم كه در پاريس هزار پوشينه آن چاپ و بفروش رس

ده (گر در پاسداران فرهنگ ايران  همان آغاز پخش نه تنها احمد جيهوني رخنه ده زن ه كشتن دهن و ب
ه در آغاز پخش در چند پوشينه از آنرا پيشكش ساواماي جمهوري اسلا) ياد دكتر آريامنش مي كرد ك

  .كلن آلمان سفارتيها ده پوشينه آنرا خريداري نمودند تا در بايگاني خود داشته باشند
  

روش  زدايي در لس همين دفتر، از سوي سازمان خرافه ه ف زار پوشينه چاپ و ب ا ده ه آنجلس آمريك
  .رسيده است

  
  .ني سرخ و زرد و بنفش با ارج فراوان پاينده ايران برافراشته باد درفش كاويا

  فك آله دال) پاريس(پاسداران فرهنگ ايران 
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  ٢٧١٠ آبان ماه ١۶
  ٢٠٠٢هفتم نوامبر 

  
  

***  
  

  اي بخش فارسي .اف .گردانندگان ارجمند راديو ار
  

هريورماه  م ش ه ده رو نام ا اول سپتامبر ٢٧١٠با درود فراوان و آرزوي تندرستي پي ر ب  ٢٢٠٢ براب
تازيان در بگردن نهاد «دكتر معزي و دكتر دباشي، در آن راديو، مبني بر اينكه در باره نارواگوييهاي 

  .»اند اي را نيز به آتش نكشيده اسلام در ايران شمشير نكشيده و زور نگفته و نسكخانه
  

ا  تا به امروز كه دو ماه و اندي از تاريخ فرستادن نامه ما ميگذرد و بارها در باره برنامه هاي ايرانيك
  .ايد، كوچكترين يادي از نامه سازمان به ميان نيامده است  شنود داشتهگفت و

  
با دوبار پخش كردن آن نارواگوييها، و گزينش خاموشي و ندادن كوچكترين پاسخي به نامه سازمان، 

ه  بخشد كه گفتار ناپذيرفتني استادان نامبرده را پذيرفته اين انديشه را نيرو مي ايد و خود را نيازمند ب
ه . ن پاسخ نميدانيد، كه اميدواريم چنين نباشدداد زيرا پذيرفتن چنان ناهنجارگوييهاي بدور از خرد ماي

  .چشم براه پاسخ شايسته شما هستيم. سرشكستگي هر ايراني فرزانه است
  

  .با ارج فراوان پاينده ايران برافراشته باد درفش كاوياني سرخ و زرد و بنفش
  فك پاسداران فرهنگ ايران آله دال
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  ٢٧١١ فروردين ماه ١۶

  ٢٠٠٣پنجم آوريل 
  

  اي بخش فارسي .اف .فرمداري ارجمند راديو ار
  

ر  شود براب ادآور مي و، ي ان آن رادي ه كاركن راي هم وي ب تي و بهزي راوان و آرزوي تندرس ا درود ف ب
شت  .اف .رونوشت دو نامه پيوست، از تاريخ فرستادن نخستين نامه سازمان به راديو ار اه و اي ه م

شش روز و از تاريخ دومين نامه درست شش ماه ميگذرد ولي شوربختانه كوچكترين پاسخي دريافت 
  .ايم نگرديده است در هاليكه خواست نادرست و نابجايي هم نداشته

  
، آنهم از سوي يك رسانه )پاسداران فرهنگ ايران(اعتنايي به نامه يك سازمان فرهنگي  اين گونه بي

  .ان در بيرون از كشور مايه تاسف بسيار ميباشدهمگاني فارسي زب
  

ه ه نام ه درونماي اره ب ستين  با اين يادآوري خواهشمند است با نگري دوب ا نخ ه ب تهايش ك ا و پيوس ه
ي،  ران و ايران اريخ و فرهنگ و منش اي ه ت ي، ب ر دباش زي و دكت ر مع نامه، در رد زشتگوييهاي دكت

ت،  ده اس تاده ش و فرس ده از آن رادي ش ش هپخ ه نام خ ب دادن پاس زه ن ست انگي ده نخ ر ورزي اي  مه ه
د ن فرماين ازمان را روش ه . س ي را از درونماي ر دباش زي و دكت ر مع اريخ دكت ن ت ا اي ه ت دوم چنانچ

ه رده نام اه نك ده آگ تاده ش اي فرس د ه ه. ان ان، نام رين زم شان  در نزديكت ازمان را در دسترس اي س ه
اهي  مايه ين بنبگذارند تا اگر پاسخي پذيرفتني در رد ا ه آگ و ب ان رادي هاي فرستاده شده دارند در هم

  .همگان برسانند تا ما از آنها پوزش بخواهيم
  

ود  سوم اگر بن مايه استوار و پذيرفتني ندارند از خويشكاري آنان است كه در باره نادرستگوييهاي خ
  .به همان راديو بيايند و از مردم ايران پوزش بخواهند

  
نش چشمداشت ما از  گ و م اريخ و فرهن ه ت كاركنان يك رسانه فارسي زبان برونمرزي، ارجگذاري ب

ابرمرد ) و حقوق بشر(مردمي كشوري كهنسال چون ايران است كه جهان و جهانيان به فرمان آزادي 
روز  ه ام ا ب ك ت ردار ني ار و ك شه و گفت الاتر از اندي ر و ب رافرازند و برت زرگ س ورش ب تاريخ ايران ك

  .ته است بياوردكسي نتوانس
  

رافرازي د س ا ميخواهن ه در ايرانيك هاي كهن  نگذاشتن ابزار دست خود در دسترس كساني كه با رخن
  هاي درون خود و تازي زادگان چيره شده بر ميهن بكنند؟ ملي ما را لگدكوب خواسته

  
وش خ ا را بگ تگريهاي آنه ه زش ه هم سلمان ك نيد و آيا گفت و شنود كننده با اين دو تن استاد م ود ش

از  ي و انب ودش را ايران اورد خ رد و دم برني ش ك م پخ اره ه ريك(دوب ده ) ش نيده ش نامهاي ش ا دش ب
  نميداند؟
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ران  گ اي داران فرهن شكاري پاس ونگي آن از خوي دن چگ ن ش ا روز روش بهر روي پيگيري اين كار ت
شرد د ف اي خواهن ان پ ه همچن ت ك ني از . اس خ روش ر پاس ه زودت ه هرچ د اينك ه امي و ب وي آن رادي س

  .دريافت نمايد تا نيازي به گسترش بيشتر آن نباشد
  

  .با ارج فراوان پاينده ايران برافراشته باد درفش كاوياني سرخ و زرد و بنفش
  فك آله دال) پاريس(پاسداران فرهنگ ايران 

  
  
  

***  
  
  

  ٢٧١١سوم تيرماه 
  ٢٠٠٣ ژوئن ٢۴

  
  كدبان حميد فاطميها  پاسخ به نامه. اي بخش فارسي .اف .راديو ار

  
ب اه  با درود به آگاهي ميرساند در پيوند با پرسش و پاسخي كه در ش وم دي م اي س  ٢٣ (=١٣٧٩ه

ال  امبر س ب ) ٢٠٠٠دس زي و در ش ي مع ر محمد عل ا دكت ن ٨ب ه ٢٧ (=١٣٧٩ بهم ا ) ٢٠٠١ ژانوي ب
ر دب ونگي روي آوردن ايران دكت اره چگ ا در ب شنامه ايرانيك تادان دان ام اس ي بن لام از باش ه اس ان ب ي

د،  ران شمشير نزدن ه اعراب در اي د ك ان بروشني گفتن د، نامبردگ ل آم سوي كدبان فرزانه جوادي بعم
د  نسكخانه د و نباي ردن نهادن لام گ ت اس ه معنوي ته ب ان خودخواس اي را نيز به آتش نكشيدند كه ايراني

  ...هاي عربي را هم از زبان فارسي بدور ريخت و واژه
  

ه ٢٧٠٨ بهمن ماه سال ٢٢تار بسيار نادرست، سازمان ما در تاريخ در رد اين گف م فوري ا ده ر ب  براب
ت  نامه٢٠٠١ اريخي فهرس ده ت ه ش ستندات پذيرفت ده م م  اي در بيست و چند برگ دربرگيرن ه، ه گون

اهي استادان  .اف .ار براي راديو  اي و هم براي استاديارشاطر فرستاد تا درونمايه نامه سازمان به آگ
ان  مايه اد شده برسد چنانچه در رد آن بني اهي همگ ه آگ و ب ين رادي ند در هم ته باش ت داش اي در دس

ن ي ب ه برسانند چنانچه پذيرفتني بود سازمان از آنها پوزش بخواهد و اگر نبود و سخنان ب ر  ماي اي ب
اند از  ران كردهاند، شهامت داشته باشند در برابر توهيني كه به تاريخ و فرهنگ و ملت اي زبان رانده

  .ملت ايران پوزش بخواهند
  

اند كه رسيدگي و به وظيفه  اگر چه استاد يارشاطر هم رسيد نامه را داده و هم در نامه ديگري نوشته
اره .اف .متاسفانه راديو ار. خود عمل خواهند كرد داده و اش خي ن ا پاس ه  اي نه تنه م ب وئي ه اي رادي

اي ده اين نامه نكرده كه به نامه هريور ه پتامبر ٢٧١٠م ش ا اول س ر ب ان ٢٠٠٢ براب انزدهم آب  و ش
ل ٢٧١١ و شانزدهم فروردين ماه ٢٠٠٢ برابر با هفتم نوامبر ٢٧١٠ماه   ٢٠٠٣ برابر با پنجم آوري

  .اين سازمان هم كوچكترين اعتنائي نكرده است
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ه .اف .شگفتا با گذشت دو سال و اندي سكوت راديو ار ان اي همان سخنان بي سر و ت اره از زب  دگرب

ن دو  ار اي د در گفت شان ميده ه ن علي لاريجاني مدير صدا و سيماي جمهوري اسلامي بدر آمده است ك
گفتار علي لاريجاني را در شب چهارم مردادماه . استاد و علي لاريجاني پيوندي انكارناپذير وجود دارد

ا ٢٧١١ ر ب ي ٢۵ براب اه م ين ٢٠٠٣ م ستوفي از هم وتراب م دبان اب ان  ك ه ايراني وش هم و بگ رادي
  .رسانيد كه از ايشان سپاسگذاريم

  
ه با اين يادآوري از بخش پاسخ به نامه ه نام اهي از درون ماي اي فرستاده  ها خواستاريم پس از آگ ه

اريخ  شده، مهرورزانه پاسخ دهند كه در نامه هاي روشن سازمان چه ناهمواري ديده شده كه تا اين ت
  اند؟ پاسخ مانده بي
  
نآ ر در رد ب ه اگ ت ك وده اس ن ب ز اي ا ج ته م ا خواس ه ي ازمان،  ماي وي س ده از س تاده ش اي فرس ه

ن ه ب وزش  ماي ا پ ا از آنه د ت ازگو كنن و ب ين رادي د در هم د بياين ت دارن ذيرفتني در دس توار و پ اي اس
ران ت اي گ و مل اريخ و فرهن ه ت ه ب وهيني ك ر ت ند در براب ته باش هامت داش د ش ر ندارن واهيم، اگ  بخ

  .اند، از ملت ايران پوزش بخواهند كرده
  

ه  .اف .اگر اين خواسته از ديد راديو ار ت مهرورزان ت اس تاد نادرس ا آن دو اس ده ب اي يا مصاحبه كنن
  .آگاهمان كنند

  . اگر درست ميدانيد از فرنوديي پاسخ گذاشتن دراز زمان آن آگاهمان فرماييد سپاسگذار خواهيم بود
  

ده راوان پاين ا ارج ف نفشب رخ و زرد و ب اني س ش كاوي اد درف ته ب ران برافراش گ .  اي داران فرهن پاس
  فك آله دال. ايران

  
  

***  
  
  

  ٢٧١١ تيرماه ٢٨
  ٢٠٠٣ ژوئيه ١٩

  
  »ها پاسخ به نامه«اي بخش فارسي  .اف .راديو ارجمند ار

  
ر مع ي امي ر محمد عل ار نادرست دكت اره گفت خي در ب رانجام پاس ه س راوان از اينك ا درود ف ر ب زي و دكت

  .هاي سازمان داده شد سپاسگزارم باشي استادان وابسته به دانشنامه ايرانيكا از راديو به نامه دب
  

د در  چون هنگام پخش آن پاسخ نبودم تا بشنوم خواهشمند است مهر ورزيده آنچه را كه پاسخ داده اي
  .اي به نشاني سازمان بفرستيد رويه نامه
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ان همچنين خواستارم اگر ميشود  ه از زب اري ك نواري از سخنان آن دو استاد و اگر نميشود همان گفت

ما  ر ش شاپيش از مه تيد پي ازمان بفرس راي س خودشان در نوار بايگاني است يك رويه بر روي نامه ب
  .سپاسگزار خواهيم بود

  
  .اند كه در دست بررسي است استاد يارشاطر هم دو روز پيش پاسخي در دو رويه فرستاده

  
ران پرستان دل ما را  ك اي ه يكاي ران ك ا پاسداران فرهنگ اي ه تنه ست ن تيز ني گ و س ر جن با كسي س

ورد  ن م يش از اي ا ب ند ت ود باش بسته به تاريخ و فرهنگ ميهن بايد پاسدار تاريخ و فرهنگ مردمي خ
ي زي ر و دستبرد بيگانگان و بيگانه پرستان قرار نگيرد كه هم اكنون بر ميهن ما چيره گرديده و در پ

  .رو كردن همه چيزها هستند
  . انديش ما خواهيد بود بيگمان شما هم در اين زمينه هم

  
  .با ارج فراوان پاينده ايران برافراشته باد درفش كاوياني سرخ و زرد و بنفش

  فك آله دال) پاريس(پاسداران فرهنگ ايران 
  
  
  

***  
  
  

  ٢٧١١ امردادماه ١۵
  ٢٠٠٣ششم اوت 

  
  »ها پاسخ به نامه«اي بخش فارسي  .اف .راديو ارجمند ار

  
در راديو پاسخ دايد كه كپي نوار ) ٢٠٠٣ ژوئيه ١٩ (٢٧١١ تيرماه ٢٨با درودي دگرباره پيرو نامه 

ي . فرستيد را نمي د كپ ر نميتواني ه اگ ود ك ن ب دگرباره به آگاهي ميرساند، خواسته سازمان از شما اي
ه (باشي  علي اميرمعزي و دكتر دبنوار را بفرستيد مهرورزانه همان گفتار دكتر محمد ستادان وابسته ب

ده  و پاسخ شما را كه نشنيده) دانشنانه ايرانيكا ن پرون ايم بر رويه كاغذي براي سازمان بفرستيد تا اي
  .دو ساله بسته شود كه شوربختانه فرموديد زمان فرستادن چنين پاسخي را هم نداريد

  
ن ر ائي اي ر برپ وئيم اگ د بگ ف باي ا تاس تي ب سه بدرس ت فران وي دول ان از س ي زب ي فارس انه گروه س

اه  د آگ ه ناآگاهن ان از آنچ ي زبان ا فارس د ت ره باش ره از ناس نگري س تاي روش اني در راس اهي رس آگ
م در . گردند ي آنه ازمان فرهنگ ك س چه چيزي شما را بر آن ميدارد كه از دادن پاسخ روشن به نامه ي

ي كنيد تا درستي در پس پرده نادرستي پنهان نماند و گمراهان راستاي تاريخ و فرهنگ ايران خوددار
  تر گردند؟ گمراه
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ست بارها نوشته و ار. ايم ما را با كسي سر جنگ و ستيز ني ذ  .اف .رادي ه كاغ ه روي د از ب م نباي اي ه

درآوردن نوار يك برنامه راديوئي از ديد خود درست، كه دو بار آنرا پخش كرده است بيمي بخود راه 
اريخ و  همانگونه كه ما از شما نخواسته و نميخواهيم تا در اين باره يك سويه. هدد نگر باشيد و از ت

تاد  ت دو اس راپا نادرس ار س ه از گفت فرهنگ ميهن خود پدافند كنيد، هرگز چشمداشت آنرا هم نداريم ك
ت ر زش ا ه د ت ا كني شتيباني نابج ا پ شنامه ايرانيك ود  وابسته به دان واه خ وئي دلخ ته گ اره گذش را در ب

  شكوهمند ايرانيان در آن رسانه بر زبان برانند و پاسخگو هم نباشند؟
  

ه  ر روي رده شده ب ام ب بر اين پايه، پاكدلانه از شما ميخواهيم تا همان گفتاري را كه با زبان استادان ن
شنيده ه ن تي نوار در دست شماست و پاسخ شما را ك ازمان بفرس راي س ذي ب ه كاغ ر روي م ب ه اي ا ب د ت

ار  زي آموزگ ر مع ون دكت داوري كساني گذاشته شود كه از تاريخ و فرهنگ ايران آگاهي دارند و همچ
ار آن دو استاد و پاسخ ) شناس جامعه(باشي  و دكتر دب) شرعيات( نيستند، چشم به راه رسيدن گفت

  .شما بر رويه كاغذ هستيم
  

  .ياني سرخ و زرد و بنفشبا ارج فراوان پاينده ايران برافراشته باد درفش كاو
  فك آله دال) پاريس(پاسداران فرهنگ ايران 

  
  
  

***  
  
  

  ٢٧١١ مهرماه ٢٠
  ٢٠٠٣ اكتبر ١٢

  
  )ها پاسخ به نامه(اي ـ بخش فارسي  .اف .راديو ارجمند ار

  
ه  رو نام اه ١۵با درودي دگرباره پي ا ششم اوت ٢٧١١ امردادم ر ب ت ٢٠٠٣ براب ه خواستار درياف  ك

ر دبمتن سخنان دكتر زي و دكت ا، پخش   محمد علي اميرمع شنامه ايرانيك ه دان سته ب باشي استادان واب
ن  ن اي اريخ اي اه از ت ه م يش از س ت ب ا گذش شده از آن راديو، بر رويه كاغذ شده بوديم، شوربختانه ب

  .آخرين نامه، كوچكترين پاسخي بدست ما نرسيده است
  

هبر اين باور كه در برداشتن هزينه پستي مانع ن ا نام اي سفيد  دادن پاسخ شده باشد، پاكتي تمبرزده ب
ا را  ه، پاسخ م اريخ فرستادن نخستين نام دي از ت پيوست نموديم كه مهر بورزيد پس از دو سال و ان

تيد كه همانا دريافت متن سخنان پخش شده دكتر معزي و دكتر دب ا بفرس ما . باشي است براي م از ش
  .سپاسگذار خواهيم بود
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تاد اگر فرستا ش شده آن دو اس ار پخ ه كاغذ(دن گفت ر روي ا ) ب دارد بم انوني ن واري ق ما دش د ش از دي
ه  ين پاسخي را بخواهيم ك ت چن د دستور درياف امي باي ا چه مق سي ي بنويسيد و آگاهمان كنيد از چه ك

  .بيش از اين بشما دردسر ندهيم و خود سرگرداني بيشتر نكشيم
  

  .خ درستي دريافت كنيماميدواريم با اين نامه سفارشي پاس
  

  .با ارج فراوان پاينده ايران برافراشته باد درفش كاوياني سرخ و زرد و بنفش
  فك آله دال) پاريس(پاسداران فرهنگ ايران 

  
  

***  
  

  ٢٠٠٣ اكتبر ٣١پاريس، 
  

  پاسداران فرهنگ ايران 
ورخ  ر ٢٠با درود، پاسخ نامه م ه ٢٧١١ مه ما در برنام ه« ش ه نام خ ب اي پاس ر ٣١وز ي ر»ه  اكتب

ه. داده شد ذوريم از فرستادن متن پياده شده يا ضبط شده برنام راي متقاضيان مع ا ب پاكت و كاغذ . ه
  .فرستيم اي را كه فرستاده بوديد بازپس مي سفيد و تمبر باطل نشده

  
  پيروز باشيد
  حميد فاطمي
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  ٢٧١٢ خردادماه ١٧

  ٢٠٠۴ششم ماه ژوئن 
  

ان فارسي راديو با سخپا بي گاريپس از دو سال نامه ن ه اي .اف .ار زب ر ك ر زي ي نگ ي گروه  در ايران

شنامه برگزيده استادان گوييهاي نادرست باره در ميشود، اداره پاريس ا دان ي ملاي ـ١ ايرانيك ه ب  عمام

اي نامه در آمده« دباشي دكتر ـ ٢ اميرمعزي علي محمد دكتر بينام ت ه رانجام »پيوس خي س اه پاس ه كوت  ب

  .شد دريافت ندارد، هم را ايراني تاريخ كه ٢٠٠٣ كتبرا ٣١ تاريخ
  

ت فرستادن پس با فاطمي حميد كدبان دهنده پاسخ ر و سفيد كاغذ و پاك ستي تمب ل پ شده باط  فرستاده ن

  :اند نوشته چنين ما سوي از شده
ذوريم از فرستادن متن پياده شده يا ضبط شده برنامه« راي متقاضيان مع ا ب  و پاكت و كاغذ سفيد. ه

  »حميد فاطمي. پيروز باشيد. فرستيم اي را كه فرستاده بوديد بازپس مي تمبر باطل نشده
  

ربالايي  خ س ين پاس ال چن س از دو س ند پ ه داده باش ود ارائ ار خ ر ك ودي ب وچكترين فرن ه ك ي آنك ب
  .اند داده

  
اور دارد، از دادن .اف .اگر راديو ار ا اي بر درستي پرسش و پاسخ خود با نامبردگان ب وار و ي ي ن  كپ

ن پرسش  درون ه در اي د ك ر ميدان مايه پياده شده آن بر رويه كاغذ چه بيمي دارد؟ ولي چون خود بهت
ران  ردم اي ي م و پاسخ چه دسته گلهايي به آب داده است و چگونه با تاريخ و فرهنگ و منش و والاي

شه خود ساخته، از د به ستيز برخاسته و همكاري با تازي ت و انديشان را پي وار گف ه ن ادن درون ماي
  .شنود خودداري كرده است

  
ته ه خواس ان چ ي زب وي فارس ن رادي ا از اي ه  حال ببينيم از آغاز، م وي در روي ن رادي تيم و اي اي داش

  .هاي ما پاسخ داده است ايراني پس از دو سال سر دوانيدن به كدام يك از خواسته
  
ا اول٢٧١٠ ـ در نامه دهم شهريورماه ١ ر ب ه فرستاده ٢٠٠٢ سپتامبر  براب  پخش بخشهايي از نام

  .ايم شده ما را در اين باره از راديو خواستار شده
  
  .ايم ها شده  تنها خواستار پاسخ نامه٢٠٠٢ برابر با هفتم نوامبر ٢٧١٠ آبان ماه ١۶ ـ در نامه ٢
  
م خواستار پاسخ نامه٢٠٠٣ برابر با پنجم آوريل ٢٧١١ فروردين ماه ١۶ ـ در ٣ م، و  ا شدهه  ه اي

هاي ما را در دسترس دكتر معزي و دكتر دباشي بگذارند تا اگر پاسخي پذيرفتني  ايم نامه هم خواسته
ا از  دارند بيايند در همان راديو بگويند تا اگر پاسخي پذيرفتني دارند بيايند در همان راديو بگويند تا م

  .ديو از مردم ايران پوزش بخواهنداگر پاسخي ندارند بيايند در همان را. آنها پوزش بخواهيم
  
ار ٣ با يادآوري بند ٢٠٠٣ ژوئن ٢۴ برابر با ٢٧١١ ـ در نامه سوم تيرماه ۴ ه گفت ا اشاره ب  بالا و ب
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اه  ارم امردادم ب چه ا ٢٧١١علي لاريجاني مدير سدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران در ش ر ب  براب
ي ٢۵ زي و دك٢٠٠٣ ماه م ر مع ون دكت ز همچ ه او ني ه  ك ران تاخت اريخ و فرهنگ اي ه ت ر دباشي ب ت

  .ايم ها شده است خواستار پاسخ نامه
  
ه ۵ اه ٢٨ ـ در نام ا ٢٧١١ تيرم ر ب ه ١٩ براب اده ٢٠٠٣ ژوئي وار سخنان آن دو ستاد پي  خواستار ن

  .ايم شده بر رويه كاغذ شده
  
اه ١۵ ـ در ۶ شم اوت ٢٧١١ امردادم ا ش ر ب ر ٢٠٠٣ براب سي س ا ك ا را ب تيم م تيز  نوش گ و س جن

  .نيست، باز هم خواستار نوار پياده شده بر رويه كاغذ شديم
  
ا ٢٧١١پاسخ ماند ناگزير در تاريخ بيستم مهرماه  مان بي هاي  ـ چون همه نامه٧ ر ب ر ١٢ براب  اكتب

ه٢٠٠٣ شده  با فرستادن نام ر باطل ن راه كاغذ سفيد و پاكت و تمب ه هم تار  اي سفارشي ب اي خواس
اريخ پياده كردن نوا ه در ت ديم ك ذ ش ر روي كاغ ر ٣١ر سخنان آن دو استاد ب ه ٢٠٠٣ اكتب  مهرورزان

  .اند چنان پاسخ سربالائي را داده) از ديد خود(
  

بخش (اي  .اف .پايه و اساس، ما از همه كاركنان راديو ار با اينهمه گردنكشي نابايسته و سردوان بي
ه مند نيستيم و گناهكار هم نميدانيم  گلمه) فارسي يم ك ي كن ولي از اين درستي نيز نميتوانيم چشم پوش

ن ) در اين راديو(ها  دست اندركاران برنامه ايرانيكا و پاسخ به نامه رزاد جوادي در اي دبان ف ويژه ك ب
ه ك از نام ه  باره از گناهكاران راستيني هستند كه نه تنها كوچكترين پاسخي به هيچي د ك ا ندادن اي م ه

ار د در لج دبان بازي با ما ب اي ك ا و چرب زبانيه ه آب و تابه ا هم زي را ب ر مع ه دكت ز برنام ري ني يگ
  .فرزاد جوادي پخش كردند

  
ن ه ب تادن آنهم ا و فرس شاري م ال پاف ان دو س ه در زم ساني ك ه ك تر از  ماي ك س توار، ي اي اس ه

تانه مايه بن ازي پرس نود ت ت و ش ا هاي ملي و ميهني ما را در راديو نخواندند، ولي دو بار گف  خود ب
  توانند خود را ايراني بدانند؟ دكتر معزي را آن چنان از ديد خود جانانه پخش كردند، آيا مي

  
زي و  تاسف ر مع بارتر اينكه كدبان فرزاد جوادي بگاه پرسش و پاسخ كوچكترين پرسشي از دكتر امي

ا رده و ج ازش نب ران ت ه اي سوزانيده و دكتر دباشي نكردند و نگفتند، شما كه ميگوئيد تازيان ب ئي را ن
ه  پس رستم فرخ... اند و كسي را نكشته ه و ب ي و چگون اني ك زاد را كي و در كجا كشت؟ درفش كاوي

رش  دست چه كساني سرنگون گرديد؟ تيسفون پايتخت ساسانيان را چه كسي به آتش كشيد؟ داستان ف
سكخانه اريخي و فرهنگي ن سكهاي ت ود؟ ن دي بهارستان چه ب اي گن اپور را چ ه ه آب و ش ساني ب ه ك

  .آتش سپردند
  

ه دوم مسلمانان را  ر خليف ه عم د ك ر او نهادن و ب فيروز را چه كساني اسير كردند و بردند و نام ابولول
ت  ي راه ياف كشت؟ چگونه الفباي نوشتاري ايرانيان دگرگون گرديد و اينهمه واژه تازي در زبان فارس

  .كه دكتر دباشي از پالايش زبان فارسي بيمناكند
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اني  با اينكه برابر بن اپور دوم ساس ر ش ين دفت ا در هم ت ايرانيك اف(مايه پيوس تن ) ذوالاكت اه نوش بگ
ان  د در زم تانه ميگوي ازي پرس نسك، در نسكخانه گندي شاپور ديده از جهان فروبسته، دكتر دباشي ت

شمندان زمانيكه شاهنشاه كشور نسك مينوشت، . چهار سد سال ساسانيان نسكي نوشته نشده است دان
  .ايم  برگي فرستاده٢٧به خواب رفته بودند؟ و دهها و سدها نمونه ديگري كه در نامه 

  
ن ده در ب ان آم اري تازي ونگي تبهك وادي از چگ ه اگر كدبان فرزاد ج اي  ماي ا، فرستاده ٢٧ه ي م  برگ

و ار راي رادي ده ب ائ .اف .ش ر تبهكاريه سفون و ديگ شيدن تي ش ك ه آت ا از ب د، آي ه اي ناآگاهن م ك ي ه
  .يادآور شديم ناآگاه بودند تا پرسشي كوتاه بكنند

  
اگر تا اين اندازه از تاريخ و فرهنگ ميهن خود ناآگاه هستند آيا پروانه چنان گفت و شنودي را بايد به 
خود بدهند تا همگام با دكتر ملا محمد علي اميرمعزي و دكتر ملا دباشي آبروي ايران و ايراني را در يك 

  اني از ميان ببرند؟رسانه جه
  

ازي پرستان  .اف .داوري پس از خواندن نوشتارهاي ما و پاسخ راديو ار ه ت دگان است ك اي با خوانن
  .دشمن تاريخ و فرهنگ ميهن خود را بهتر بشناسند

  
ه ران در نام گ اي ه ادب و فرهن ر پاي ا ب ه م ت ك ادآوري اس سته ي ان باي و  در پاي ه رادي ود ب اي خ ه

ه هاي ارجمند يا كدبان بهره گرفته زهاي از فرو .اف .ار ه نام اطمي در پاسخ ب اي  ايم، ولي كدبان ف ه
ت  ته اس ا نوش ه تنه الاي نام تاده، در ب ه فرس وكرش نام راي ن وئي ب پاسداران فرهنگ «ما، چنانكه گ

ران ته » اي م نوش ت ه شت پاك ك«و در پ ه دال ف رام» آل روزه احت وچكترين ف ردن ك ار ب ز  و از بك آمي
  .ده استخودداري كر

  
چنين پاسخي بدور از ادب و فرهنگ ايراني، نمودار دانش، بينش، ادب و فرهنگ نويسنده و نشان از 

ن منش  .اف .بر اين اميد كه گردانندگان راديو ار. بيني و روان پريشي است خود بزرگ اي بيش از اي
  .والاي ايراني را زير پا نگذارند

  
  . باد درفش كاوياني سرخ و زرد و بنفشبا ارج فراوان پاينده ايران برافراشته

  فك  آله دال
  



  
  
  

  
  
  
  

  
  يكاـــرانـــه ايـشنامــــدان

  
  سـومخش ـب

  فاــن شـديـجاع الـاد شـاست
  



  ٢٧١٢ ارديبهشت ماه ٢٨
  ٢٠٠۴ ماه مي ١٧

  
  الدين شفا ارجمند و گرانمايه استاد شجاع

  
ت با درودهاي فراوان از دل برخاسته و آرزوي تندرستي و به ه در گف زيوي به آگاهي ميرساند ك

ا ٢۴) پنجشنبه(و شنود شما در شامگاه اورمزدشيد  ر ب ردش، براب اه در گ اه ١٣ ارديبهشت م  م
ي .اف .با راديو بخش فارسي ار) ٢٠٠۴مي  اريس ب وچكترين خرده اي پ ه روشني  ك ري و ب گي

ه ه ماي  شگفتي پاسداران فرهنگ كاركرد دانشنامه ايرانيكا زير نگر استاد يارشاطر را ستوديد ك
  .ايران گرديد

  
 در ٢٠٠٢ برابر يا دهم نوامبر ٢٧١٠ آبان ماه سال ٢٩اي كه در دست است و از  برابر پيشينه

ده ه در آين د ك ردش ميباش تان  گ ران پرس اهي اي راي آگ اپ و ب ك چ سكي كوچ ه ن ك بگون اي نزدي
  .زير نگر يارشاطر چه ميگذردپخش خواهد گرديد تا دلبستگان به ميهن دريابند در ايرانيكاي 

  
اريس  ا در پ شنامه ايرانيك ده دان تادان برگزي زي ١اس ي اميرمع ر محمد عل ه دكت ي عمام لاي ب  ـ م

ر دب  ـ روضه٢در دانشگاه سوربن » شرعيات«آموزگار بدآموز  ام دكت ه  خوان ديگر بن باشي ك
هنگ معاصر دارد، در هاي فر اي در جنبه شناس و پيشينه به نوشته استاد يارشاطر وي جامعه

  :اند همين راديو كمر به نابودي فرهنگ و تاريخ ايران بسته و چنين گفته
  
شيدند« د. تازيان در ايران شمشير نك ان ننهادن ردن ايراني ه گ ا زور اسلام را ب سكخانه. ب اي را  ن

وده زدودن واژه. اند نيز به آتش نكشيده ار بيه ز ك ي ني ان فارس ده در زب . ستاي ا هاي تازي آم
ت«ايرانيان خودخواسته و به دلخواه خويش به پيشواز اسلام رفته  ه» معنوي را پذيرفت د آن در . ان

شده است و » ...زمان چهار سد سال از شاهنشاهي ساسانيان هيچگونه نسكي در ايران نوشته ن
سك ( تن ن ام نوش ه هنگ د وي ب در حالي كه كارنامك شاپور اورمزد شاهنشاه ساساني نشان ميده

  ).ذشته استدرگ
  

اين گفتار سراپا نادرست و ناپذيرفتني كه دشنامي بزرگ بر تاريخ و فرهنگ و يكايك مردم ايران 
ه ا نام ت و ب رار گرف ران ق گ اي داران فرهن واهي پاس ورد واخ ت م رگ  اس ست ب يش از بي اي ب

تاد يارش هاي تاريخي از تبهكاريهاي تازيان در ايران فهرست مايه بن اطر و وار براي آگاهي اس
ايي در  .اف .راديو ار ت گفتاره ين نادرس اپ چن ه از چ ديم ك تار آن گردي اي فرستاده شد و خواس

  .دانشنامه ايرانيكا خودداري گردد
  

خي داده پس از دو سال نامه اطر پاس تاد يارش رانجام اس ردان آن  نگاري پي در پي س ه برگ د ك ان
رده يابيد كه چگونه خود ر با خواندن آن درمي. پيوست است داد ك ا ناآگاه از اسلام و مسلمان قلم

ه روشني  ا برخاسته و ب و به پشتيباني بيدريغ از نادرست گفتارهاي استادنمايان برگزيده ايرانيك
درون  تادان ب ه اس ن گون ت اي دگاه نادرس ا دي ردد ت انع آن گ د م ه نميتوان ت ك رده اس راف ك اعت

  .دانشنامه ايرانيكا راه نيابد
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ران از با اين يادآوري كوت اه و ستودن شما از كار دانشنامه ايرانيكا، پرسش پاسداران فرهنگ اي

اور  ا ب شنامه ايرانيك ده دان تادان برگزي ا اس م آواز ب م، ه ا شما ه ه آي ست ك ه اين آن استاد گرانماي
سكخانه رده، ن شتار نك شيده، ك ران شمشير نك ان  داريد كه تازيان در اي سوزانيده و ايراني اي را ن

هخود خواسته ا از   به پيشواز اسلام رفته ننگ بردگي و بندگي و كنيزي و غلامي را پذيرفت د ت ان
  آنهمه والايي و سربلندي تاريخي و فرهنگي خود دوري گزينند؟

  
ي(درخور يادآوري است كه ملا دكتر محمد علي معزي در ايران نامه  ران شناس ات اي ه تحقيق ) مجل

در بخش نخست امام شناسي كيهاني، ائمه نوراني ) ١٩٩١ (١٣٧٠، تابستان ٣سال نهم شماره 
  :و امر آفرينش چنين مينويسد

  
وري « دو هزار و پانسد سال پيش از آفرينش، محمد و علي نوري بودند در برابر خداي عز و جل، ن

ود ه شعاعي درخشان از آن شاخه زده ب ين گفت... با يك تنه اصلي ك د چن ن است «: پس خداون اي
نبوت از آن محمد است، بنده من و فرستاده . نه آن نبوت است و شاخه آن امامتنوري از نور من، ت

رار ... »من و امامت از آن علي است، حجت من و دوست من ي همواره تك ه عل ن روست ك از اي
ه » .چنانكه درخشي از درخش ديگر) يا از احمدم(من از محمدم : ميكرد ن گون سياري ديگر از اي و ب

  . ده و گمراه كنندهخرافات ايران بر باد
  

ي اي ب ه خوانه ه روض ما اينگون د ش ا از دي شنامه  آي ده در دان ه ش ا پذيرفت ه ي ه يافت تار رخن دس
اطر  تاد يارش ايرانيكا شايستگي آن را دارند تا در باره تازش تازيان بر ايران سخن بگويند كه اس

ا اي بنام ايرانيكا  چشم بسته ديدگاه آنان را بپذيرد و چنين زشت نامه به خورد مردم ايران بدهد ت
  بيش از پيش مردم و آيندگان را نيز در گمراهي نگاهدارد؟

  
تاد ن اس سته. با اميد بر پاسخ روش سال توان ست و پنج س از بي ه پ ان از اينك سكهاي  در پاي د ن اي

ت  ازي پرس ان ت گ ملاي ارزشمندي را در باره شناخت تاريخ و فرهنگ راستين ايران كهن از چن
د و اي برهاني سپاريد ج ي ب تان ايران گ دوس ت فرهن د و بدس شور بياوري رون  از ك ه بي  ب

ر دب بر اين اميد كه رخنه. سپاسگذاري بسيار است زي و دكت م  گراني چون دكتر مع ه ك باشي ك
  .نيستند در سازمان فرهنگ دوستان ايراني راه نيابند

  
  .و زرد و بنفشبا ارج فراوان پاينده ايران برافراشته باد درفش كاوياني سرخ 

  فك آله دال) پاريس(پاسداران فرهنگ ايران 
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  ٢٧١٢ آبان ماه ٢٨
  ٢٠٠۴ نوامبر ١٨

  
ا ٢٧١٢ ارديبهشت ماه ٢٨الدين شفا كه در تاريخ   از تاريخ نخستين نامه ما به استاد شجاع ر ب  براب

اه مي ١٧ اه گذشت٢٠٠۴ م اري.  فرستاده شده است هفت م ه در ت ا هم ك ه م  ٢٨خ از آخرين نام
هريورماه  ا ٢٧١٢ش ر ب پتامبر ١٨ براب تي ٢٠٠۴ س تياري دوس ا دس شترك( و ب تاد ) م راي اس ب

  .اند  فرستاده شد، دو ماه ميگذرد كه شوربختانه كوچكترين توجهي نشده و پاسخي نداده
  .خالي گذاشتيم) ؟(ناگزير بجاي پاسخ ايشان برگي سفيد با نشان پرسش 

  
 هخواسته ما از همه كساني كه بگون  :اي به اين نوشته دسترسي پيدا ميكنند، اينست

ر   ـ استاد يارشاطر پايه١ گذار دانشنامه ايرانيكا را زير فشار قرار دهند تا نادرست گفتارهاي دكت
ستگي  ه سرشك ه ماي د ك ا راه نياب شنامه ايرانيك ه درون دان ي ب ر دباش زي و دكت محمد علي امير مع

  .نياكان ما و همه مردم ايران است
  
ا   ـ از استاد شجاع٢ الدين شفا بپرسند چه خواسته نادرستي از ايشان داشتيم كه به چهار نامه م

  پاسخ ندادند؟
  

فا  تاد ش تايش اس جز اين كه نادرست گفتار دكتر معزي و دكتر دباشي وارد ايرانيكا نشود و آيا س
م ي ه ر دباش زي و دكت يچ از كار دانشنامه ايرانيكا در برگيرنده گفتار دكتر مع ا ه ه؟ م ا ن ست ي  ه

  .خواسته ديگري نه داشتيم و نه داريم و با كسي هم سر ستيز و دشمني نداشتيم و نداريم
  

ا و استاد شفا، از  گيري اين خواسته با نگري بر درون مايه نامه پي هاي ما به دانشنامه ايرانيك
  .بلند خود دارندخويشكاري همه كساني است كه دل در گرو تاريخ و فرهنگ ايران و نياكان سر

  
  .با ارج فراوان پاينده ايران برافراشته باد درفش كاوياني سرخ و زرد و بنفش

  فك آله دال) پاريس(پاسداران فرهنگ ايران 
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